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 ا��ب اولا
��Lن
حاضـر شـوند؛ و   خداونـد  حـضور  خدا آمدنـد تـا بـه    پسرانشد كه واقعروزي

. آمد ايشانميان نيز درشيطان
؟از كجا آمدي:  گفت شيطانبهخداوند
.نآ در و سير كردن در زميناز تردد كردن: گفتخداوند در جوابشيطان
 او در زمين مثلكهتفكّر كردي ايوب منآيا در بنده:  گفت شيطانبهخداوند

! كندمي اجتناب از گناه كه و خداترس و راست؟ مرد كاملنيست
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آيا تو گِردْ او ترسد؟مي مجاناً از خداآيا ايوب: گفتخداوند در جوابشيطان
 و اعمـال  حـصار نكـشيدي  طـرف  هـر  او، به امواليد همه او و گِرْو گِردْ خانه

 دسـت ن الآلـيكن نـشد؟  منتشر او در زمين و مواشي ندادي او را بركتدست
 تـو، تـو را تـرك    رويپـيش ،  نمـا  او را لمس و تماميِ مايملك  خود را دراز كن   

».خواهد نمود
 را  دستت؛ ليكن تو است در دست اموالش همهاينك:  گفت شيطانبهخداوند

. بر خود او دراز مكن
. رفتبيرونخداوند از حضورشيطانپس

خوردند و  مي  خود  برادر بزرگ   در خانه  و دخترانش  پسران  شد كه   واقع روزيو  
كردنـد و   شيار مـي گاوان«: ، گفت آمدهنزد ايوب رسولي كهنوشيدند ميشراب
، بردنـد و   آوردههـا حملـه   بـر آن  سـابيان  كـه چريدندميها نزد آنغان الاماده

 تـا تـو را خبـر     يـافتم ايي ره ـ تنهايي بهكشتند و من شمشير دم را بهجوانان
 خـدا از آسـمان  آتـش «: ، گفت آمده ديگري كهگفتمي او هنوز سخن».دهم

 رهـايي  تنهايي به و من ساخت را هلاك، آنهاسوزانيده را و جوانانافتاد و گله
: ، گفـت  آمـده  ديگـري  كـه گفـت  مـي  او هنوز سـخن ».دهم تا تو را خبريافتم

 را هـا رابردنـد و جوانـان   ، آن آورده هجومشدند و بر شتران فرقه سهكلدانيان«
و او ». دهـم  تـا تـو را خبـر    يافتم رهايي تنهايي بهمن شمشير كشتند و دمبه

 برادر انه در خ و دخترانتپسران«: ، گفت آمده ديگريكهگفت ميهنوز سخن
 از طـرف    بـاد شـديدي     اينـك  كـه نوشيدند مي شرابوخوردند   خود مي  بزرگ
 بـه  مردنـد و مـن   افتـاد كـه   را زد و بر جوانانخانهي، چهار گوشه آمدهبيابان

».را خبر دهم تا تو يافتم رهاييتنهايي

 زمـين تراشـيد و بـه   خود را دريد و سر خود راي، جامه برخاسته ايوبآنگاه
 بـه  و برهنـه آمدم مادر خود بيرون از رحمبرهنه«:  كرد  و گفت، سجدهافتاده

متبـارك خداونـد نـام !گرفـت خداونـد داد وخداوند! برگشتآنجا خواهم
»!باد

. نداد نسبت خدا جهالت نكرد و بهگناه، ايوب همهدر اين
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 ا��ب دوما
��Lن
حاضـر شـوند؛ و   خداونـد  خدا آمدند تا بـه حـضور   پسران شد كه واقعروزي

بـه خداونـد .حاضر شودخداوند حضور آمد تا به ايشان نيز در ميانشيطان
» ؟آمدياز كجا«:  گفتشيطان
 در سير كردن و از در جهاناز تردد نمودن«: گفتخداوند در جوابشيطان

».آن
 او در  مثـل  كـه تفكـّر نمـودي   ايوب منآيا در بنده«:  گفت شيطانبهخداوند

نمايـد و تـا    مياجتناب از بدي كه و خداترس و راست؟ مرد كامل نيستزمين
 او را  كـه  واداشـتي آندارد، هر چند مـرا بـر   مي نگاه قايم خود را كاملّيتالآن
». رسانم اذيتسبببي

 دارد  انـسان  هر چه. پوست عوض بهپوست«: گفتخداوند در جوابشيطان
 و ، اسـتخوان  خـود را دراز كـرده   دسـت الآنليكن.داد خود خواهد جانبراي

». خواهد نمود تو ترك روي پيشتو را،نماس او را لمگوشت
 او را حفـظ  جـان ، لـيكن  تو استاو در دستاينك«:  گفت شيطانبهخداوند

».كن

 بـه اش پـا تـا كلـّه    را از كـف ، ايوب رفتهبيرونخداوند از حضور شيطانپس
در . داش ـ بخر تا خـود را بـا آن   گرفتو او سفاليمبتلا ساخت سختهايدمل
. بودنشسته خاكسترميان
 كنخدا را ترك؟داري مي خود را نگاه كاملّيتحاله آيا تا ب«:  او را گفتزنش

»!و بمير
 را از خـدا  آيـا نيكـويي  ! گـويي مي سخن ابله از زنان يكيمثل«:  را گفتاو وي
» ؟ را نيابيم و بديبيابيم

. نكرد خود گناههايلببه، ايوب همهدر اين

 ا��بدو$��ن
 بـود شـنيدند، هـر     شـده  بر او واقع را كه بديهمه، اين ايوب دوست سهچون
وفَرِ نعَمـاتي   و بلِـْدد شـُوحي  اَلِيفازِ تيماني خود، يعني از مكانيكي  روانـه  و سـ
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 گوينـد و تـسليّ  تعزيـت ، او را  آمـده  گرديدند كههمداستانشدند و با يكديگر
.دهند
،، او را نشناختند، آواز خود را بلند نموده خود را از دور بلند كردهچشمانچون

 بـر سـر خـود     آسمانسويه  ب، خاك  خود را دريده   ي جامه گريستند و هر يك   
 بـا وي    نشـستند و كـسي      او بر زمـين     همراه  شب  روز و هفت   و هفت افشاندند
. است درد او بسيار عظيم ديدند كهكهچونگفت نسخني

	M�� ا��ب<
روز '��د   '��د را ���ز آ��د2     ده��ن   اّ��ب �N� از !ن  


را��-�
�?OPّ و آ�د 2�� �-5 ،:

 قـرار    در رحـم    گفتند مردي   كه شود و شبي  هلاك متولدّ شدم   در آن   كه روزي
تـاريكي . بر او نتابد    اعتنا نكند و روشنايي    ر آن خدا از بالا ب   .  شود تاريكيگرفت
 را  روز آنكـسوفات . شود ساكنابر بر آن.  آورند تصرف را بهآن موتيو سايه

 شـادي  سـال  روزهـاي ر ميـان  فرو گيرد و د غليظ را ظلمت شبآنوبترساند
ازاد باشد و آواز شـادماني  ن شب  آن اينك. نشود ها داخل ماهي شماره  و به  نكند

ــشود شــنيدهدر آن ــت.ن ــدلعن ــانِ روزه كنن ــرين آنگ ــد را نف ــه نماين  در  ك
 گـردد و انتظـار    تاريـك  آن شفقستارگان. باشندهر مي مالِوياتانبرانگيزانيدن
 را نبست مادرم رحمي درهاكهچون سحر را نبيند، و مژگاننباشدنور بكشد و

 از  ؟ و چـون    نمـردم   مـادرم  چرا از رحم  . مستور نساخت  را از چشمانم  و مشقّت 
هـا تـا   و پـستان  كردندچرا زانوها مرا قبول؟ ندادم چرا جان آمدمبيرونشكم

 وبـودم  مـي در خـواب . شـدم  مـي  و آرامخوابيـدم  مـي حاله ؟ زيرا تا بمكيدم
 بنا خويشتنها براي خرابه كه جهان مشيران وبا پادشاهانيافتم مياستراحت

 يـا   پـر سـاختند  نقره خود را ازهاي و خانه طلا داشتند كهيا با سروراننمودند
.  را نديدنـد  روشـنايي كـه هايي بچه مثل.بودم مي نيست شده پنهانسقطمثل

در آرامنـد،  مـي گانهخستجا در آنايستند،از مي ب از شورشجا شريراندر آن
كوچك. دشنون را نميكارگذاران و آواز ساكنند با هم در اطمينانيرانجا اسآن

 مـستمند   بـه چـرا روشـني  .آزاد است از آقايش و غلاماند در آنجا يكو بزرگ
 و  شود نمي كشند و يافت   را مي   انتظار موت  كهجانان تلخ  به  شود و زندگي   داده
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نمايند و مـسرور   مي و ابتهاج شاديكههاگنجتر اززنند بيش مي حفرهآنبراي
 مستور   راهش  كه  كسي شود به  مي چرا نور داده  يابند؟ قبر را مي   شوند چون مي

 از  پـيش  مـن ي نالـه زيـرا كـه  ؟ استساخته را مستور خدا اطرافش، كهاست
آن از    كـه  زيـرا ترسـي   .  شـود  مي  ريخته آب مثل  من يآيد و نعره   مي خوراكم

 و مطمـئن .   رسـيد  بر مـن  داشتم بيماز آن و آنچه شد واقع بر منترسيدممي
». آمد بر منپريشاني و نداشتم و راحت نبودمآرام

�5R-��ر ا�Q-�ز�+�& 
ت كيـس آيد؟ لـيكن  آيا تو را ناپسند مي گويد با تو سخنكرده جرأتاگر كسي

 و اي آموختــه را ادب بــسيارياينــك بازايــستد؟گفــتن بتوانــد از ســخنكــه
 و تـو   داشـت  را قـايم  تـو لغزنـده  خنانس ـ.ايداده را تقويت ضعيفهايدست

؛ اي شـده  و ملـول  است تو رسيده بهالآنليكن.دادي را تقويت لرزندهزانوهاي
؟ و  تـو نيـست   تو بر تقوايآيا توكّل.اي گشتهشان و پرياست كردهتو را لمس
 شـد؟  هـلاك گناه بي كهكيست!  فكر كنالآن؟ رفتار تو نيكامليتاميد تو بر

 را شـيار  شـرارت  كـه  آنـاني  ديـدم  مـن كـه  شدند؟ چنان در كجا تلفراستان
شوند مي خدا هلاكخِهاز نَفْ.دروند را ميكارند، همان را ميكنند و شقاوتمي

بع  شير و نعـره غرّش.گردند مي او تباهو از باد غضب هـا  شـيربچه  و دنـدان  سـ
مـاده  شـير هايشود و بچه مي شكار هلاكشير نر از نابودن.  شود ميشكسته
 از آننرمـي  آواز مـن  و گـوش  در خفا رسـيد ن م بهسخني. گردند ميپراكنده
 بر مـردم سنگين خواب كه، هنگامي شبدر تفكّرها از رؤياهاي .نموداحساس

 را بـه هـايم اسـتخوان  جميـع  شـد كـه   مستولي و لرز بر منخوف شود،غالب
 بــدنمهــايمــوي و گذشــت مــن روي از پــيش روحــيهگــاآن.  آوردجنــبش
 در پـيش  صـورتي . مودم نن  را تشخيص  ، اما سيمايش  جا ايستاد در آن .برخاست

حـضور خـدا عـادل    بـه  آيـا انـسان  كه شنيدم بود و آوازيخاموشي.  بودنظرم
 خـود  خادمـان  بر خود طاهر باشد؟ اينك شود؟ و آيا مرد در نظر خالقشمرده

چنـد مرتبـه  پس.دهد مي نسبت حماقت خويشگانه فرشتاعتماد ندارد و به
 بيـد   مثـل كه، در غبار است ايشان اساس، كه گلينهايخانه ساكنان بهزياده
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شـوند و  مـي  ابـد هـلاك  شوند، تـا بـه   خُرد مي تا شاماز صبح!شوند ميفشرده
.آورد خاطر نمي را به آنكسي

شود؟  نميكنده از ايشان ايشان خيمهآيا طنابــ 
.ميرند مي حكمت بدونپس

مقدّسـان  از كداميكبه دهد؟  تو را جواب كه هستسي آيا ك. كنثه استغانالآ
مـن .ميراندمي راكشد و حسد، ابله را مي، احمقزيرا غصه نمود؟ خواهيتوجه
فرزنـدان . كـردم نفرين او را مسكن و ناگهانگرفت مي ريشه كه را ديدماحمق

كـه .   نيـست ايو رهانندهشوند مي پايمالروازه دور هستند و در داو از امنيت
 دهـان چيننـد  خارها ميميان را نيز از و آنخورند او را مي محصولگرسنگان

 از زمينآيد و مشقّتاز غبار در نمي بلازيرا كه. باز است ايشان دولت برايتله
.پـرد ها بالا مي شرارهكهچنانشود، مولود مي مشقّتبراي انسانبلكه.رويدنمي
 اعمـال كـه ،سپردم خود را بر خدا مي و دعويكردممي نزد خدا طلب منلكن

بارانـد،   مي باران زمين بر رويشمار؛  كه بيكند و عجايبميقياس و بيعظيم
 و ند بلنـد برسـا   مقـام  را بهكينانتا مسسازد، ميها جاريصخره بر رويو آب

سازد،  مي را باطلگران حيله فكرهايكه شوند؛ سرافراشتهسلامتي بهماتميان
 را در  حكيمانكهتواند كرد؛ كار مفيد نمي هيچ ايشانهاي دستكه طوريبه

در روز بـه .شـود  مـي  مـشوش  مكـّاران  و مـشورت سازد گرفتار ميايشانحيله
 را  مـسكين كهروند؛ مي راه كوران شب ظهر مثل وقتند و بهخوربرميتاريكي

 ذليـل  براي اميدپس.دهد مي زورآور نجات و از دست ايشانشمشير دهاناز
.بندد خود را مي دهانشود و شرارتپيدا مي

. كند ميتنبيهش خدا كه شخصيحاله ب، خوشاهانــ 
سـازد و التيـام  مـي  او مجـروح زيرا كـه .شمار را خوار م قادر مطلق تأديبپس
 خواهد داد و نجات بلا، تو رادر شش.دهد او شفا ميكوبد و دستميدهد،مي

واهـد   خ فديـه موت تو را ازدر قحط. ضرر بر تو نخواهد رسيدهيچ بلادر هفت
د و چـون  مان ـخـواهي  پنهـان  زبـان ياز تازيانه. شمشير از دم و در جنگداد

 و از  خنديـد خـواهي  و تنگـسالي بـر خرابـي  . ترسيد نخواهي از آن آيدهلاكت
 خـواهي همداسـتان  صـحرا هايزيرا با سنگ.  داشت نخواهي بيم زمين وحوش

 تـو  ي خيمـه كـه  دانـست  خواهي. خواهنـد كرد صحرا با تو صلحش و وحوبود
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.يافت مفقود نخواهي كرد و چيزياهيخو خود را تجسس و مسكن استايمن
.ن زمي علف و اولاد تو مثلر است كثي ذريتت كه دانستخواهي

شا در موسـم  كـه  گنـدم ي بافـه ، مثـل  رفت خواهيگور بهدر شِيخوخيتــ 
.شود ميبرداشته

 و بـراي بـشنو  را تـو ايـن  ، پـس  اسـت  و چنـين  نمـوديم  را تفتـيش  ايناينك
». بدانخويشتن

S$�1ا��ب 
 مـرا در   و مشقّتشود سنجيده من كه غصهكاش«:، گفت داده جوابو ايوب

 سـبب از ايـن . تـر اسـت  سنگين دريا از ريگن الآزيرا كه. بگذارند با آننميزا
جـان ، استمن در اندرونقادرمطلقزيرا تيرهاي. باشد مي بيهوده منسخنان

آيا گورخر .كند ميآرايي صفمن خدا بر هاي و ترس  آشامدها را مي   زهر آن  من
آيـا چيـز   زنـد؟  مـي  خود بانـگ آذوقهكند؟ و يا گاو بر عرعر مي علفبا داشتن

باشـد؟  جـان   مي، طعم تخميسفيدهشود؟ و يا در مي خوردهنمك، بيمزهبي
. اسـت  زشت خوراك مثل منبرايهاآن.  دارد آنها كراهت نمودن از لمسمن

 خدا راضـي و! بدهد من مرا بهآرزوي و خدا شود برآورده من مسألت كهاشك
آنگـاه !  سـازد ، مـرا منقطـع  بلنـد كـرده   خـود را  و دست مرا خُرد كندشود كه

 حضرت كلماتكه، چونمشد شاد مياَليمشد و در عذاب ميهذا مرا تسلي'مع
 چيست من و عاقبت انتظار بكشم كه دارمقوت چهمن. را انكار ننمودمقدوس

؟ آيـا   است برنج من يا گوشت؟ها است سنگ قوتمنآيا قوت؟ صبر نمايمكه
لد؟  حقّ شكـسته  است مطرود نشده از من؟ و مساعدتنيستماعانتبالكلّ بي

ا بـرادران  . نمايد را ترك قادر مطلق ترسهم، اگر چهاست ترحماز دوستش امـ
 از يـخ كهگذرند؛ ميها كه وادي رودخانه دادند، مثلنهرها مرا فريب مثلمن

رود، مـي هـا  از آن آب كـه وقتي. استها مخفي در آن و برفباشند ميفامسياه
 از راهيانكاروان.گردند خود ناپديد مي گرما شود، از جايون و چشوندنابود مي

 تيمـا   كاروانيان. گردند مي ، هلاك  شده  داخل  و در بيابان   شوند مي خود منحرف 
از اميـد خـود خجـل    . سبا اميد آنها را داشـتند      هايقافله.  بودند ها نگران  آن به

هـا   آن شـما مثـل  الآنزيـرا كـه  .  گشتندجا رسيدند و شرمنده آنبه. گرديدند
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 ببخـشيد؟   من بهچيزي كهآيا گفتم. گشتيد ديديد و ترسانايد، مصيبتيشده
 و مرا از  رها كنيد دشمندستيا مرا از بدهيد؟ من خود به از امواليا ارمغاني

 دهيد؟ فديه ظالماندست
 چيز خطـا   در چهرا بفهمانيد كهم.  شد خواهم خاموشمن، دهيدمرا تعليمــ

.  كردم
آيـا  بخـشد؟  مـي  نتيجـه  شما چهاما تنبيه! قدر زورآور استهچ راستيسخنان

 بـاد   مثـل  را كه مأيوسنماييد و سخنان مي را تنبيهسخنانبريد كه ميگمان
رت تجـا  خـود را مـال  اندازيـد و دوسـت   مـي  قرعـه  يتـيم بـراي يقينـاً ؟اسـت 

ه  ، بر من   كرده  التفات الآنپس.شماريدمي دروغ شـما  روي روبـه  . نماييـد   توجـ
 قـايم   مـن   باز برگرديد زيرا عـدالت     . نباشد انصافيبرگرديد و بي  .فت گ نخواهم

.است
باشد؟  ميانصافي بي منآيا در زبانــ 

 بـر زمـين  نـسان  ايآيـا بـرا  دهـد؟ نمـي  فاسـد را تميـز   چيزهـاي  مـن آيا كام
 بـراي  كـه م غـلا مثل؟ني مزدور روزهاي مثل ويو روزهاي نيستايمجاهده

هـاي  مـاه همچنـين ،است منتظر مزد خويش كه و مزدوري دارد اشتياقسايه
چـون . گـشته معـين  مـن براي مشقّتهاي و شبست ا شده من نصيببطالت

 پهلـو   از پهلو بهصبح بگذرد و تا سپيده؟ و شب برخيزمكي: گويم ميخوابممي
 و  اسـت ملـبس  خـاك هـاي هـا و پـاره   از كـرم جسدم.شوم مي  خسته گرديدن
 و بدونتيزروتر است جولا از ماكويروزهايم.شود مي و مقروح تراكيدهپوستم

.  شود مياميد تمام
 را نخواهـد   ديگـر نيكـويي  و چـشمانم  بـاد اسـت   مـن  زندگيياد آور كهبهــ 
 براي و چشمانتنخواهد نگريست منبيند ديگر به مرا مي كه كسيچشم.ديد
. بود خواهد كرد و نخواهم نگاهمن

:چنينهم. شود، نابود مي شده پراكندهكه ابرمثل
.آيدبرنميرود، گور فرود مي به كه كسيــ
 منپس. شناخت باز او را نخواهد و مكانش خود ديگر نخواهد برگشت خانههب

، و از تلخـي رانـم مـي  خود سخن روحاز تنگي.  بست خود را نخواهمنيز دهان
.   كرد خواهم شكايتجانم

؟دهي قرار مي كشيكچي بر منكه يا نهنگم دريا هستمآيا منــ 
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 مـرا رفـع   شـكايت داد و بـسترم  خواهـد  مرا تـسليّ خوابمتخت كه گفتمچون
 رؤياهـا مـرا هراسـان      و بـه   گردانيـدي ها ترسان  خواب  مرا به  آنگاهخواهد كرد؛ 

 را بيـشتر از ايـن  را اختيار كرد و مـرگ  شدن خفه جانم كه حديبه.ساختي
. هايماستخوان

 زيرا روزهايم   كن مرا ترك .  بمانم  ابد زنده  تا به خواهمنمي و شوم مي كاهيدهــ  
. استنفسي

و هـر  سـازي  خـود را بـا او مـشغول   و دل بخشي او را عزّت كه چيستانانس
از من خود را چشم كيتا به؟ او را بيازمايي و هرلحظهبامداد از او تفقدّ نمايي

؟ گردانيبرنمي
 پاسـبان تـو اي  اما بـا كردم گناهمن. خود را فرو برم دهانمرا واگذار تا آبــ 

 با تو چه كنم؟؟ كنم چهآدمبني
 خود بار سنگين براي كه حدي، بهايساخته خود هدف جهت مرا به چهبراي
؟ سازيا دور نمي ر و خطايمآمرزينمي را؟ چرا گناهمامشده

». بود و نخواهمجستمرا خواهي. خوابيد خواهمك در خان الآزيرا كه

��5RM-��ر �P�د 
 بــاد شديــد خواهـد     دهانـت  و سـخنان  گفـت را خواهي چيزها اينتا به كي

 را منحـرف  انـصاف  سـازد؟ يـا قـادر مطلـق    منحـرف  راآيا خــدا داوري بـود؟
 ايـشان  عـصيان  دسـت  را بـه  ايشان ورزيدندگناه او  تو به   فرزندان چوننمايد؟
 و نـزد قـادر مطلـق   كـردي  مـي و جهد خدا را طلب جداگر تو به. نمودتسليم
 و شـد  تـو بيـدار مـي    بـراي ، البتّهبوديمي و راست،  اگر پاكنمودي مي تضرّع

 عاقبـت بود صغير مي ابتدايتو اگر چهساخت تو را برخوردار مي عدالت مسكن
چـه  آن و بـه  كـن  سـؤال  پيـشين هاياز قرنزيرا كه.گرديد ميار رفيعتو بسي
 و هـيچ  هـستيم يـروزي  مـا د كـه چـون  نما، كردند توجه تفحص ايشانپدران
 تـو را تعلـيم  آيـا ايـشان  . اسـت زمـين  بر روياي ما سايه و روزهايدانيمنمي

خـَلاب  بـي آيا نيرند؟و نيا بيرونكلمات خود و از دل نرانند با تو سخن،ندهند
 و بريـده  هنـوز سـبز اسـت   ه ك ـكند؟ هنگاميمي نموآب بيرويد، يا قَصبمي

ــشده ــيشن ــاه پ ــر گي ــشك از ه ــي خ ــود؛م ــينش ــتهمچن ــع راه اس  جمي
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 و شود ميع اميد او منقطكهشود،مياميد رياكار ضايع.  خداگانهكنندفراموش
ايستد؛ بـه كند و نمي مي خود تكيهيخانهبر. است عنكبوتي خانهادشاعتم
شـود   مي تر و تازه آفتاب رويپيش.ماندنمي قايمشود و ليكن مي متمسكآن

 درهـم  سـنگ هـاي ه بر تودهايشريشه.گرددمي پهنشا در باغهايشو شاخه
 او را انكـار   شود خود كندهاگر از جاي.كندمينگاه و بر سنگلاخشود ميبافته
 از  و ديگـران  است همين طريقش خوشياينك.بينمنميتو را: گويد، ميكرده
 و شـرير را     شـمارد  را حقيـر نمـي     خـدا مـرد كامـل     همانا  .د خواهند رويي  خاك

 آواز  را ازهايـت  و لـب  پـر كنـد   تـو را از خنـده  دهـان تانمايد، نميدستگيري
 نـابود   شـريران  و خيمـه  خواهنـد شـد   ملبسخجالت تو بهخصمان.شادماني

».خواهد گرديد

S$�1ا��ب 
 شـمرده  عـادل گونـه ه نـزد خـدا چ ـ   انـسان ليكن. است چنينكهدانم مييقين
او . نخواهـد داد  از هزار او را جـواب  نمايد، يكيمنازعهاگر بخواهد با ويشود؟

 و كاميـاب  كـرده  بـا او مقاومـت   كهكيست.  تواناستقوت و در حكيمر ذهند
 خـويش  و در غـضب فهمنـد سازد و نمي ميا را منتقلهكوهكهآن باشد؟شده

هـايش  و سـتون   جنبانـد  مـي   را از مكـانش     زمين هكگرداند مي ا را واژگون  هآن
 را كنـد و سـتارگان   نمـي رمايـد و طلـوع  فرا امر مي آفتابكهشود؛ ميمتزلزل
 دريـا  هـاي كنـد و بـر مـوج    ميها را پهن آسمانتنهايي بهكهسازد؛ ميمختوم

 كارهـاي كها؛ ر جنوبهاي وبرججبار و ثريا را آفريد دب اكبر وكهخرامد؛مي
ذرد و او را گ ـ ميز من ااينك.شمار بي عجيبكند و كارهاي  يمقياس بي عظيم
 او كه كيست،ربايد او مياينك.مكن نمياحساسكند و او را  عبور مي.بينمنمي

؟كني ميچه:  او تواند گفت به كه و كيستدكنرا منع
 بـه پـس .شوند مي زير او خم رحبدارد و مددكارانباز نمي خود راخدا خشم

 تـا بـا او    خود را بگـزينم  و سخنان دهمرا جواب او  كه كيستم من'اوليطريق
 نـزد داور خـود   بلكهدادم نمي او را جواببودم مي اگر عادل؟ كهنمايممباحثه
كـه كـردم  باور نمـي داد مي و مرا جوابخواندما مياگر او ر.نمودم مياستغاثه

هـاي زخمسببكند و بيرد مي خُ تندبادي مرا بهزيرا كه.  استآواز مرا شنيده
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هـا پـر   تلخـي  مـرا بـه  ، بلكـه  بكشم نفسگذارد كهمرا نمي.سازدمرا بسيار مي
يدربـاره ؛ و اگـر  او قـادر اسـت  ، اينـك  گـوييم  سـخن  قوتاگر درباره.كندمي

 مـرا  دهـانم بودم مي كند؟ اگر عادل تعيين من را براي وقت كه، كيستانصاف
،  هـستم لكام ـاگـر .شـمرد  مي مرا فاسقبودم مي و اگر كاملساخت ميمجرم

 يكـي   همه براي امر اين.دارم مي  خود را مكروه    و جان  شناسم را نمي  خويشتن
اگر تازيانـه .سازدمي و شرير را هلاك است او صالح كهگويم ميبنابراين. است

.كند استهزا ميگناهانبي امتحان به بكشدناگهان
پـس . پوشاند را مي حاكمانش و روي است شده  داده  شريران  دست  به جهانــ  
؟كند مي كه، كيست نيستچنيناگر

مثـل .بينـد  را نمي  گريزد و نيكويي  مي، تيزرفتار تندروتر است    از پيك  روزهايم
اگر فكـر كـنم  . بر شكار فرود آيدهك عقابگريزد ومثل تيزرفتار ميهايكشتي

از رو شوم گشاده خود را دور كردهرويي و تُرُش كنم خود را فراموشي نالهكه
 نخـواهي گنـاه  مـرا بـي   كـه دانـم مـي  وترسـم  خـود مـي  هـاي  مـشقّت تمامي
.  شد خواهم ملزمكهچون،شمرد

؟بكشمجا بي چرا زحمتپســ 
، كـنم  پاك اُشنانبه خود را، و دستهاي دهم غسل برف آب را بهاگر خويشتن

 او مثـل زيرا كه.داردمي مرا مكروههايم و رختيبر فرو مي مرا در لجنگاهآن
 مـا  در ميـان .  بيـاييم  محاكمهبه و با هم بدهم او را جواب كه نيست انسانمن

.بگذاردو مـا دست بـر هـر د كه نيستحكَمي
ن سـخ آنگـاه . او مـرا نترسـاند   و هيبت بردارد خود را از من  عصاي  كه كاشــ  
. نيستم در خود چنين من ليكن.ترسيدم و از او نميگفتممي

	�M��R ا���ه�<
 جـان  و در تلخـي سـازم  مـي خود را روان نالهپس.  بيزار است   از حياتم  جانمــ  

:رانم ميسخنخود
 منازعـت  بـا مـن  سـبب  از چـه  كه مرا بفهمان مساز، مرا ملزمگويم خدا ميبه

 خـود را حقيـر  دسـت  و عمـل  نمـايي  ظلم كه تو نيكو استآيا براي؟كنيمي
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 ديـدن  يا مثـل است بشرآيا تو را چشمان؟ بتابي شريران و بر مشورتشماري
 تـو مثـل  هـاي  يا سالاست انسان روزهاي تو مثلآيا روزهاي؟بيني ميانسان

 تجـسس  گناهـانم بـراي  وكنـي  مي مرا تفحص معصيتكه مرد استروزهاي
؟ نيستايتو رهاننده و از دست شرير نيستم كهداني مياگر چهنماييمي

 آيـا مـرا هـلاك   . استريدهآف و مرا استمرا جميعاً و تماماً سرشتههايتدست
؟سازيمي
آيا مرا مثـل ؟گرداني غبار برميو آيا مرا به ساختي سفال مرا مثل يادآور كهبه

 ملـبس  و گوشـت  پوستمرا به؟منجمد نساختي پنيرمثل و مراشير نريختي
 عطا فرمـودي  من به و احسانحيات.ها بافتيپيها و و مرا با استخواننمودي
.  كـردي  خود پنهـان ا را در دل چيزهاما اين. نمود مرا محافظت تو روحو لطف

 و مـرا از   كـردي  مـرا نـشان   كـردم اگـر گنـاه  .فكر تو بودها در اين كهدانممي
 هـستم و اگر عـادل !  بر من واياگر شرير هستم. ساخت مبرّا نخواهيمعصيتم

 ـ  زيـرا از اهانـت     افراشـت خواهمنسر خود را بر    خــود را   و مـصيبت ستمر ه ـ  پ 
د و بـاز   كـر  شيـر مـرا شـكار خواهــي    مثـل شـودبرافراشته اگر سرم!بينممي

 در خود را بر منگواهانپي در پي . ساخت خواهير ظاه  خود را بر من    عظمت
 ضـّد   يكـديگر بـه   متعاقـب  و افواجافزايي ميمن را بر خويش و غضبآوريمي
؟  آوردي بيرونرحم مرا از چه برايپس.ندامن
. ديد مرا نمي و چشميدادم مي جانكاشــ 

روزهـايم آيا.شدم مي قبر برده به مادرم و از رحم نبـودمكه چنانبودمميپس
رو گـشاده نـدكي  بـردار تـا ا   دسـت  و از مـن  كـن  مرا تـرك ؟ پس نيستقليل
 و ظلمـت  زمـين ، بـه  گشت برنخواهم از آن كه جايي به بروم از آنكهقبلشوم
 و مـوت ي، زمـينِ سـايه   ظلمـات  مثـل  زمينِ تاريكيِ غلـيظ به!   موتيسايه

». است ظلمات روشنايي كهترتيببي

�=�T 5-��ر�+N� �R
آيـا   شـود؟  شـمرده د داد و مـرد پرگـو عـادل    نباي ـ جوابسخنان كثرتآيا به
 تـو را خجـل   و كـسي  كنـي  كند و يا سخريه را ساكتمردمان توگوييبيهوده

و لـيكن . هـستم گناه در نظر تو بيو من است پاك منتعليمگويينسازد؟ مي
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 را سـرار حكمـت   و ا خود را بر تـو بگـشايد  هاي بگويد و لبسخن خداكهكاش
 خـدا   كـه  بـدان پـس .  دارد خود دو طرف در ماهيتزيرا كه.د كن تو بيانبراي

 دريافـت تـواني  خـدا را مـي  هايآيا عمق. استسزا داده تو راكمتر از گناهانت
 رسيد؟ توانيقادر مطلق كُنهنمود؟ يا به

؛ چـه  اسـت هاويـه  كرد؟ گودتر از خواهي؛ چه است آسمانهاي بلنديمثلــ 
؟ دانستتواني

 بگيرد و حـبس اگر سخت.تر استپهنتر و از دريا طويل از جهان آنپيمايش
 بطالـت زيرا كـه  نمايد؟او را ممانعت كه كيست كند دعوت محاكمهنمايد و به

ل  در آناگرچـه بينـد  را ميداند و شرارت را ميمردم لمـرد جاه ـ .  نكنـد  تأمـ
اگـر تـو دل  . متولـّد شـود   انسانوحشي خرِيكُرهاز شود كه مي فهيموقتآن

 تو اگر در دست، او دراز كنيسويه ب خود راهاي و دست سازيخود را راست
 تـو سـاكن  هـاي  در خيمـه انـصافي بـي  و را از خـود دور كـن   باشد، آنرتشرا

،  شـده  و مـستحكم  افراشـت برخـواهي يـب ع خود را بـي  يقيناً رويپس.نشود
 آبِ  را مثـل  و آن كـرد  خواهيفراموش خود را مشقّتزيرا كه. ترسيدنخواهي

 اگرچـه  وتر خواهد شد ظهر روشنتو از وقتو روزگارورد آ ياد خواهي بهرفته
 و ي اميد داركه بود چون   خواهي مطمئن. ت خواهد گش   صبح  مثل  باشد اريكيت

يـد و   خوابو خـواهي  خوابيـد خـواهي  ايمـن  نمـوده  خـود را تجـسس  اطـراف 
لـيكن . خواهنـد نمـود    را تملـّق   تــو   و بـسـياري    نخواهــد بــود    ايترساننـده

گردد  نابـود مي از ايشـانايشـانشـود و ملجـاي مي كاهيـده شريرانچشمان
». است ايشان كندن جانو اميد ايشان

S$�1ا��ب 
 مرا نيز مثلليكن. با شما خواهد مردهستيد، و حكمت شما قوم كهبه درستي

 چيزهـا را   ايـن  مثـل  كـه  و كيـست تـر نيـستم  كـم  و از شـما  هستمشما فه
 و او  اسـت  خدا را خواندهكهكسي. امگرديده خود مسخره رفيقداند؟ براينمي

گـان هدر افكار آسود.  است شده، مسخرهكامل و مرد عادل، فرمودهرا مستجاب
 دزدانهايخيمه.   بلغزد پايش هركه برايشدهمهيا.  است اهانت مصيبتبراي

 خـداي  هستند، كهسازند ايمن ميخدا را غضبناك كه و آناني است سلامتبه
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 خواهنـد    تو را تعليم    بپرس از بهايم الآنليكن.آورند خود مي  خود را در دست   
ا  و تـو ر  بـران  سـخن  زمـين يا به.  خواهند نمود بيانبرايت، هواداد و از مرغان

 از  كـه كيـست .   تـو خبـر خواهنـد رسـانيد     دريا بهو ماهيان خواهد دادتعليم
كـه ،ت اس جا آوردهها را بهآنخداوند دستفهمد كهنمي چيزها اينجميع

آيـا گـوش   افـراد بـشر؟   جميـع  و روح اسـت  وي در دست زندگانجميعجان
نـزد پيـران  چـشد؟ ا مـي  خـود ر  خـوراك  كامكهآزمايد، چناننمي راسخنان
 نـزد وي  و كبريـايي  حكمـت لـيكن . باشـد  ميدراز فطانت و عمر استحكمت

 بنـا   تـوان سازد و نمي   مي  او منهدم  اينك. او است  از آن  و فطانت  مشورت. است
دارد و خـشك ها را باز مـي  آباينك.  گشودتوانبندد و نميمي رانمود؛ انسان

 و وجود نـزد وي قوت.سازد مي را واژگونكند و زمينرا رها مي و آنهاشودمي
 وربايـد  مـي زده را غـارت مـشيران . او است از آنخورده و فريبفريبنده. است

گـشايد و در كمـر ايـشان        رامـي  بنـد پادشـاهان   .گردانـد  مي  را احمق  حاكمان
.سازد مي را سرنگون و زورآورانربايد مي زدهرت را غاكاهنان.  بنددميكمربند

بـر   رااهانـت .دارد را برمـي  پيـران  و فهـم گردانـد  را نابود مـي  معتمدين غتبلا
 را از عميـق چيزهـاي .گرداند مي را سستند مقتدرانريزد و كمرب مينجيبان
ت .آورد مي بيرون روشنايي را به موتي و سايهسازد مي منكشف تاريكي هـا  امـ
هـا را  آندهـد و  مـي  ها را وسعت  سازد؛ امت  مي دهد و آنها را هلاك     مي را ترقيّ 
 را در ايـشان  وربايـد ا مـي  ر زمينهاي قومساي رؤعقل.فرمايد مي وطنجلاي
ور روند و ن   مي  راه كورانهدر تاريكي . نيست  راه  كه گرداند، جايي  مي  آواره بيابان
 همـه  منم چشاينك. دگردانمي و خيزان افتان مستان را مثل و ايشاننيست

 شـما  هك ـچنـان .اسـت  و فهميده آنها را شنيده من و گوش چيزها را ديدهاين
 بـا قـادر     خـواهم  مـي  ليكن. كمتر از شما نيستم     و من  دانم مي  هم دانيد من مي

هـا جعـل  اما شما دروغ.م كن با خدا محاجه كه، و آرزو دارم گويم سخنمطلق
. كنيدمي
. ايد باطل شما طبيبانجميعــ 

پـس .بـود  ميشما حكمت براي اينشديد كه مي ساكت كليّ شما بهكهكاش
انصافي بي خدا بهآيا براي. گيريد را گوشهايم لب مرا بشنويد و دعويحجت
 اوآيـا بـراي   خواهيـد نمـود؟   تكلـّم  او با فريـب  جهت و به خواهيد راندسخن
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 كه آيا نيكو است   خواهيد كرد؟   خدا دعوي   جهت  و به   خواهيد نمود  داريطرف
نماينـد، او را مـسخره   مي را مسخره انسانكه يا چنان نمايدتفتيششما را او

آيـا  . نماييـد داريخواهد كرد، اگر در خفـا طـرف        شما را توبيخ    البتّه ؟سازيدمي
 نخواهـد    او بـر شـما مـستولي        و هيبت   نخواهد ساخت   او شما را هراسان    جلال
شد؟

از من.است گِل حصارهاي شماهاي و حصار غبار استهاي مثَلْ شمارهايذك
چـرا  . شـود واقـع  بر منهد خوا و هرچه گفت خواهم سخن شويد و منكتسا

 مرا بكشد، اگرچه؟بنهم خود را در دستم و جان بگيرم خود را با دندانمگوشت
 خـواهم حـضور او ثابـت   خـود را بـه   راهلـيكن .  كـشيد  او انتظار خـواهم براي

 حـضور او حاضـر   بـه  خواهد شـد، زيـرا رياكـار    نجات من نيز براياين.ساخت
.شودنمي
! بشنويدــ 

 دعـوي ن الآاينـك .شـما برسـد  هاي گوش به من و دعوي مرا بشنويدسخنان
مـن  با كهكيست. شد خواهمشمرده عادل كهدانم و مي ساختمخود را مرتّب

 دو چيز بـه فقط. كرد خواهمتسليم را، جان شده خاموش كند؟ پسمخاصمه
 خود را از مندست. ساخت نخواهمپنهان خود را از حضور توگاهآن.  مكنمن

 داد، يـا   خواهم جواب و من بخوانآنگاه. نسازد تو مرا هراسان و هيبتدور كن
. بدهجواب و مرا بگويم منكهاين
. بشناسان من مرا به؟ تقصير و گناهقدر استه  چا و گناهانمهطاخــ 
 را  آيـا برگـي   ؟شماري خود مي   و مرا دشمن   پوشاني مي  خود را از من    ا روي چر
زيـرا كـه  ؟كنيمي را تعاقب خشك و كاهگريزاني مي است شدهاد رانده از بكه

 مـن  را نـصيب امجـواني  و گناهـان نويـسي  مـي  ضـّد مـن   را بـه  تلخچيزهاي
 و كنـي  مـي  را نشانهايمراه و جميعگذاري مي مرا در كُندهو پاهايسازيمي

ي جامـه  و مثل فاسدچيز گنديده مثل آنكه حالكشي ميخط پاهايمگِرد كف
ام قليـل شـود  مـي   زاييـده   از زن   كـه  نسانا.مابيد خورده   از زحمـات   و پـر   الايـ

 آيـا  .مانـد گريزد و نمي مي سايهمثل و شود ميرويد و بريده ميگُلمثل.است
 محاكمـه  و مـرا بـا خـود بـه    گـشايي  خـود را مـي   چـشمان  شـخص چنينبر

؟آوريمي
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كـه چـون .   نيستكس آورد؟ هيچ بيرون چيز طاهر را از چيز نجسكهكيست
اي گذاشته از برايش و حدي نزد توستهايش ماهشمار و است مقدرروزهايش

 مزدور روزهـاي  و مثل گيردم تا آرااز او رو بگردان.نتواند نمود تجاوز از آنكه
 شـود بـاز    اگـر بريـده   كه است اميدي درختزيرا براي. رساندانجامخود را به

 كهنـه  در زميناش ريشهچهاگر  نابود نخواهد شد،هايش و رمونروييدخواهد
 نو نهالكند و مثل ميرمونه آب از بويليكن. بميرد در خاك آنيتنه وشود

 را سپارد جان چونشود؛ و آدميميرد و فاسد مياما مرد مي.  آوردها ميشاخه
 و خـشك  و نهرهـا ضـايع  شـود  مـي  هـا از دريـا زايـل       آب كـه انچن؟كجا است 

هـا   شـدنِ آسـمان     تا نيـست   .خيزدخوابد و برنمي   مي  انسان نهمچنيگردد،مي
.  نخواهند گرديد خود برانگيختهو از خواببيدار نخواهند شد

 و  فرو نشيند مـرا مـستور سـازي   تا غضبت؛ و كني پنهان مرا در هاويهكاشــ 
. ياد آوري تا مرا به نمايي تعيين زمانيبرايم

انتظـار   خـود  مجاهـده  روزهـاي  شود؟ در تمـامي گر مرد بميرد بار ديگر زندها
خـواهم  جواب كرد و منتو ندا خواهي. برسد من تبديل كشيد، تا وقتخواهم

ا الآ . شـد  خـواهي  خـود مـشتاق   دسـت نعت ص ـ و بهداد  مـرا هـاي  قـدم نامـ
 مختـوم  در كيـسه  مـن ؟ معصيتكني نمي پاسباني من آيا برگناه؛اريشممي

افتـد فـاني   مـي  كـه  كـوهي   درسـتي  بـه . اي مرا مسدود سـاخته     و خطاي  است
 و سـايد هـا را مـي   سـنگ آب. گـردد  مـي  منتقـل شا از مكانو صخرهشودمي

بر او تا ؛كني مي را تلف اميد انسانهمچنين. برد را ميزمين خاكهايشسيل
 و او را رهـا  دهـي  او را تغييـر مـي  روي. رود مـي ، پـس كنـي  مـي غلبـه  ابـد به

افتنـد و ايـشان   مي ذلّتيا به. داندرسند و او نمي مي  عزّت  به پسرانش.كنيمي
 و بـراي شـود  مـي تاب جسد او از درد بيط فق خودشبراي.آوردنظر نميرا به

».گيرد مي او ماتمجانخودش

-�Qز5-��ر ا�R��+�& 
 ـ  خـود را از بـاد شـرقي         دهـد؟ و بطـن      جـواب  علـمِ باطـل    از آيا مرد حكيم   ر  پ

بخشد؟ نمي نفع هيچ كه كلماتي به نمايد؟ محاجهفايدهبي سخنآيا بهسازد؟
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ــا تــوــــ  ــاقص و تقــوا را بــهكنــي مــي را تــركخداترســيام  حــضور خــدا ن
 را گـران  حيلـه سـازد و زبـان   تو را ظاهر مـي يت معصدهانتزيرا كه.سازيمي

 بـر تـو     هايـت ، و لـب    من سازد و نه   مي  تو را ملزم    خودت دهان.كنياختيار مي 
هـا بـه   از تـلّ  و پـيش اي شده زاييده از آدميانول اآيا شخص .دهد مي شهادت

را بر خود منحصر  و حكمتاي خدا را شنيده مخفي آيا مشورت ؟ايوجود آمده 
 نـزد مـا هـم    كـه فهمـي  مـي  و چهدانيم نمي ما هم كهدانيميچه؟ايساخته
 در روزهــا از پـدر تــو   هــستند كـه  و پيـران  سـفيدان ريــشنـزد مــا ؟نيـست 

ت اچـرا دل  با تـو؟  ملايم و كلام است تو كمخدا برايهايآيا تسليّ.بزرگترند
 ضـّد خـدا بـر    ود را بـه  خ روحكهزني مي را بر همچشمانتربايد؟ چراتو را مي

 كـه  چيـست انـسان ؟آوري مـي  بيرون را از دهانتسخنان و چنينگردانيمي
 خـود اعتمـاد   دسـان  بر مقاينك شود؟ شمرده عادل كهزن و مولود باشدپاك
 ـ از طريـق پـس .  نيست پاكنظرشها در و آسمانندارد  و  مكـروه  انـسان ي اول

.نوشد ميآب را مثل شرارتفاسد كه
: مرا بشنو، پسمكن مي تو بيان برايمنــ 

 كردند و  خود روايت را از پدران آن حكيمانكه؛نمايم ميحكايتام ديدهآنچه
 ميـان  از غريبـي و هيچ شد داده زمين تنهايي بهان ايش بهكهنداشتندمخفي
هـاي  و سـال    درد اسـت    مبـتلاي   روزهـايش  شرير در تمامي   عبور نكرد؛  ايشان

در .  اسـت  ويها در گـوش  ترسصداي. مهيا است مرد ظالم برايشدهشمرده
 خواهـد   از تـاريكي كنـد كـه  باور نمـي . آيد مي بر ويكننده تاراجيسلامتوقت

گويد كجاسـت گردد و مي مي نانبراي. است او مراقبو شمشير برايبرگشت
د و ترسـان  او را مـي  و ضـيق تنگـي .  نزد او حاضر است روز تاريكيداند كهميو

خـدا   ضـد  خود را بـه زيرا دست. نمايد مي بر او غلبه جنگ مهياي پادشاهمثل
آورد، مـي او تاخت بلند بر با گردن.نمايد تكبر ميكند و بر قادر مطلقدراز مي

 و كمر پوشانيده پيه خود را به رويكهچون، سپر خويش سختهايميخبا گُل
هــايخانــه و ويــرانو در شــهرهاي اســت ســاخته ملــبس را بــا شَــحمخــود

نخواهد شد او غني.شود مي ساكن است شدن خراب به نزديك كهغيرمسكون
از .دگردي ـ زيـاد نخواهـد     او در زمـين    ك و امـلا   اهد ماند  پايدار نخو  شاو دولت 
نَفْخـِه  و بـه  را خواهـد خـشكانيد  هـايش  شاخهش و آت رها نخواهد شدتاريكي
. خواهد شد او زائلدهان
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 او خواهـد   اجـرت الاّ بطالـت و ندهـد،   ننمايد و خـود را فريـب   توكّل بطالتبه
نخواهـد   او سـبز     يخواهـد شـد و شـاخه       ادا  تمامـاً   وقتش  از رسيدن  قبل.بود

 خـود را خواهـد    شكوفه زيتونمثل و خود را خواهد افشاند غوره مومثل.ماند
هــاي و خيمــهخواهنــد مانــدكــس بــي رياكــاران جماعــت؛ زيــرا كــهيخــتر

 را ، معـصيت  شـده حاملـه  شـقاوت بـه . خواهـد سـوزانيد   را آتشخوارانرشوه
».كند مي را آماده فريب ايشان شكمزايند ومي

S$�1ا��ب 
 شـما   همـه  مـزاحم گـان ه دهنـد تـسليّ . شـنيدم  ايـن بـسيار چيزهـا مثـل   ــ

نخواهد شد؟  را انتها باطلآيا سخنان.هستيد
توانـستم مي شما نيز مثلمنكند؟ مي تحريك دادن جواب تو را به كهكيست
ترتيـب  ضـد شـما  ها به و سخنبود مي من جان شما در جايان، اگر جبگويم
 و  دادممي خود تقويت   دهان  شما را به   ليكن و سر خود را بر شما بجنبانم       دهم

 رفـع   مـن  غـم  گـويم   سـخن  اگر مـن  ...نمود مي  شما را رفع    غم هايم لب تسلي
 او مـرا  نالآشود؟  لـيكن  مي حاصل راحت مرا چه شومگردد؛ و اگر ساكتنمي

. استه نمودخسته
 شـاهد   بـر مـن   و ايني گرفتسختمرا. اي ساخته مرا ويران جماعتتو تمامي

.دهد مي شهادترويمه برو، برخاسته ضد من به و لاغريِ من استشده
 افشردهرا بر من هايشدندان.  است  جفا نموده   و بر من    خود مرا دريده   درغضب

 خـود را بـر مـن   دهـان .ت اس ـ تيز كردها بر من خود ر چشمان دشمنمو مثل
 اجتمـاع بـا هـم   ضـد مـن  انـد، بـه   اسـتحقار زده  بـه اند، بر رخسار مـن گشوده
 افكنده شريراندست و مرا به نموده تسليم ظالمان دست بهخدا مرا.اندنموده
، مرا خـرد   مرا گرفتهدنگر و است كردهپاره مرا پارهبودماحت در رچون. است
.  كـرد   مـرا احاطـه    تيرهـايش . اسـت   نمـوده   خود نـصب    هدف  و مرا براي   كرده
مـرا  .ريـزد  مـي  زمينمرا بهزهره. نمايد نميكند و شفقت مي را پارههايمگُرده
 خود بر پوست.آورد مي حملهمنبر جبارسازد و مثل مي مجروحم بر زخزخم

 از گريـستن  مـن روي.امنمـوده  خـوار  خود را در خـاك  و شاخام دوخته پلاس
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 در انـصافي  بـي چ هـي اگـر چـه  .است موتي سايه و بر مژگانم است شدهسرخ
. است پاك من و دعاي نيست مندست

.  نباشد مرا آراميستغاثه، و ا مرا مپوشان خون زمينايــ 
دوسـتانم .   عليين در اعلي من و گواه است در آسمانشاهد من نيزالآناينك

 نـزد   انـسان  آيا براي.ريزد مي نزد خدا اشك چشمانم ليكنكنندميمرا استهزا
زيـرا نمايـد؟  خـود مـي  ي همـسايه  بـراي  كهآدم بني مثلكند ميمحاجهخدا
روح. رفت خواهمگردمبرنمي كه راهي بهشود، پس مي سپرياندكهايسال
بـه . حاضـر اسـت     مـن   و قبـر بـراي      اسـت  گرديده تمام  روزهايم ، شده  تلف من

 دائمـاً  ايـشان  در منازعـت  مـن  و چشمندا نزد من استهزاكنندگان كهدرستي
بـه  كـه الاّ كيـست  و باش نزد خود ضامن من جهتبه و گرو بدهنالآ.ماندمي
 را ايشان، بنابرايناي كرده منع را از حكمت ايشان دلكهچون دهد؟ دستمن

. ساختبلند نخواهي
 تـار خواهـد    فرزنـدانش چشمان كند تسليم تاراج خود را بهن دوستا كهكسي

 دهـان  آب بـر رويـش   كـه كـسي  و مثـل ت اس ساختهها مثَل نزد امتمرا.شد
 سـايه  مثل اعضايم و تمامياست شده كاهيده از غصه منچشم. اماندازند شده

 را بـر   خويـشتن مانند و صـالحان مي حيران اين سبب بهراستان. استگرديده
 و شـود  مـي  خـود متمـسك  طريـق  به مرد عادلليكن.انگيزانند برميرياكاران

 شـما برگـشته  ياما همه.نمود خواهد ترقيّ در قوت دارد پاك دست كهكسي
 و  گذشـته  مـن روزهـاي .يافـت  نخـواهم  شـما حكيمـي   در ميـان  بياييـد نالآ

.كننـد  مي  روز تبديل   را به  شب.  است  شده  منقطع  دلم  و فكرهاي   من قصدهاي
 هاويـه  اميـد دارم كـه وقتـي .اسـت  نزديك روشناييگويند ميبا وجود تاريكي

 هلاكـت و بـه گـسترانم مـي  و بـستر خـود را در تـاريكي   باشـد  مي منيخانه
پـس .باشـي  مـي و خواهر مـن  تو مادر كه كِرم  و به   هستي  تو پدر من   گويممي

 فـرو   هاويـه ديد؟ تا بنـدهاي  اميد مرا خواهد كه؟ و كيست كجا استاميد من
.نماييم نزول در خاك با همكهرود، هنگاميمي

��5RM-��ر �P�د 
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 خـواهيم   تكلمّ  بعد از آن   .گسترانيد؟ تفكّر كنيد  ها مي  دام سخنانبراي كي تا به 
 در  كـه اي؟ نمـاييم  و در نظـر شـما نجـس    شويم شمرده  بهايم مثلچرا.نمود

 يـا   شـود  متـروك  خاطر تـو زمـين  يا به، آكني ميه را پارخويشتن خودغضب
 و د خواهد ش خاموش شريران روشناييالبتّه گردد؟منتقل خود از جايصخره
 مبـدل  تـاريكي  بهايي او روشنيدر خيمه.نور نخواهد داد آتشِ ايشانيشعله

 و شـود  مـي تنگ قوتشهايقدم. خواهد شداو خاموش بر و چراغشگرددمي
 خواهـد   خـود در دام  پاهـاي زيرا به.خواهد افكند زير او را به خودشمشورت

 او را  و دام او را خواهد گرفتي پاشنهتله.  خواهد رفتراهها تله روي و بهافتاد
 بـرايش  و تلـه  اسـت  شده پنهان در زمينرايش بدام.خواهد داشت زور نگاهبه

 ـ  كنـد  مـي   او را هراسـان    از هـر طـرف    ها  ترس.راهدر    را  ، وي  او چـسبيده   ه و ب
 او حاضـر     لغزيـدن   بـراي   و ذلـّت    اسـت   او گرسـنه    بـراي  شـقاوت . دگريزان ـمي

ــت ــضاي.اس ــسد اع ــورداو را مــي ج ــست. خ ــوتيزادهنخ جــسد او را  م
 و خـود او  شـود  ميده او ربوي از خيمهاشتداعتماد مي بر آنچهآن.خوردمي

 او ياشـند در خيمـه   نب از وي كـه كـساني .گـردد ميها رانده ترسنزد پادشاه
 از زيـر  هـايش ريـشه .شـود  مـي   او پاشـيده   مسكن و گوگرد بر   گردند مي ساكن

گردد نابود ميادگار او از زميني. خواهد شدبريده از بالااش و شاخهخشكدمي
 و او را از     شود مي  رانده  تاريكي  به نايياز روش .داشت نخواهد ها اسم و در كوچه  

 خواهـد   ذريت اولاد و نهه نشا قوماو را در ميان.گريزانيد خواهند مسكونربع
ر  از روزگـارش متـأخّرين . نخواهـد مانـد   بـاقي  او كسيمأواي و دربود  متحيـ

 كـه  درسـتي بـه . بـود  شـده مـستولي  ترس بر متقدّمينكهشد، چنانخواهند
شناسـد مثـل   خدا را نمي كه كسي و مكانباشد مي چنينشريرانهايمسكن

». استاين

S$�1ا��ب 
 مرتبـه  دهايـن يد؟ايفرسمي خود    سخنان  و مرا به   رنجانيدمي مرا جان كي تا به 
اگركنيد؟ مي سختيبا منشيد كهك نمي خجالت. نموديدرا مذمتم كهاست

ر   بر منالواقعاگر في.ماند مي نزد من من، خطايام خطا كردهالحقيقهفي تكبـ
منحـرف  مـرا  خـدا دعـوي   بدانيد كـه  كنيد، پس اثباتنماييد و عار مرا بر من
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 و نمـايم مـي  تـضرّع  از ظلـم اينك. است نموده خود مرا احاطه دام و بهساخته
حصار نموده مراطريق. نيست و دادرسيكنم مي و استغاثهشوم نميمستجاب

جلال.است را گذارده تاريكي منهاي و بر راه گذشتتوانم نمي از آن كهاست
 خـراب هر طـرف مرا از و است برداشته را از سر من تاج، است كندهمرا از من

غـضب .  است  اميد مرا كنده   ي ريشه  درخت  مثل . شدم  هلاك  پس . است نموده
 او بـا  هـاي فوج. است خود شمرده از دشمنان و مرا يكي افروختهخود را بر من  

 اردو مـن ي خيمـه  اطـراف كنند و بـه  بلند مي خود را بر منآيند و راه ميهم
 بالكـلّ بيگانـه  مـن  ازشنايانم و آ است دور كرده را از نزد منبرادرانم.زنندمي

نـزيلان .انـد  كـرده فرامـوش  مـرا  و آشـنايانم  نموده مرا تركخويشانم. اندشده
 خود غلام. ام شده بيگانهايشانو در نظرشمارند مي مرا غريب و كنيزانمامخانه

تمـاس  خـود ال  دهـان  او را بـه چـه دهـد، اگـر   نمي و مرا جوابكنمرا صدا مي
.  مـادرم   نـزد اولاد رحـم      مـن  تضرّع و  است  شده  مكروه  نزد زنم   من نفس.بكنم
 حـرف  ضد من بهخيزم برميچونشمارند و نيز مرا حقير مي كوچكهايبچه
 دوسـت  را كـه  و كـساني نماينـد مـي  نفـرت  از من مشورتم اهلهمه. زنندمي
 و بـا   اسـت  چسبيده و گوشتمپوست بهاستخوانم.دان برگشته از منداشتممي

.ام يافته خود خلاصيهاي دندانپوست

 خـدا مـرا لمـس   زيـرا دسـت  !  دوستانم كنيد شما ايترحم!  كنيد ترحممنبر
. شـويد  سير نمي من از گوشت كنيد و  جفا مي   خدا بر من   چرا مثل .استنموده
و با قلمگرديد مي ثبت در كتابيكهكاش! شد مي نوشتهلآنا سخنانمكهكاش

!شد مي ابد كنده تا بهاي بر صخره و سربآهنين
و  خواهـد برخاسـت   آخر بر زمـين  و در ايام است زندهمن ولي كهدانم ميمن

 من. ديدم نيز خدا را خواه جسدم بدون شود تلف من پوستاينكهبعد از آن
 چـشم  و نـه  بـر او خواهـد نگريـست    منو چشمان ديد خود خواهمبراياو را

 بـر او  گونههاگر بگوييد چ. باشد شده تلف در اندرونمهايم گُردهچهاگر. ديگري
.شود مي يافت امر در من اصلگاه آن و حالنماييمجفا
، تـا دانـسته   اسـت  شمشير غـضبناك هاي سزازيرا كه از شمشير بترسيد،پس

». خواهد بود داوريباشيد كه
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 مـن  سبب اينكند و به مي تحريك دادن جوابا به مرفكرهايم جهتاز اين
جـواب ا   مر  من  روح  و از فطانتم    خود را شنيدم    توبيخ سرزنش.نمايمميتعجيل

قـرار داده  بـر زمـين   انـسان كه، از زمانياي ندانستهرا از قديمآيا اين.دهدمي
اگر ؟ استايلحظه رياكاران و خوشي است زماني اندك شريران شاديكهشد
 مثلليكنبرافرازد فلك و سر خود را تا به بلند شود آسمان او تا بهشوكتچه

؟كجا است: خواهند گفتگانشهو بينند خواهد شد ابد هلاك خود تا بهفضله
. او را خواهند گريزانيـد     شب رؤياي  و مثل  شود نمي پرد و يافت  ، مي  خواب مثل

 بـاز بـر او نخواهـد    مكـانش  و ديگـر نخواهـد ديـد    اسـت و را ديده ا كهچشمي
 او را دولـت هـايش دسـت  و خواهند كرد تذلّل نزد فقيرانفرزندانش.نگريست

 او در خـاك همـراه  لـيكن  پـر اسـت   از جوانيهايشاستخوان. خواهد دادپس
را زيـر زبـانش   و آن باشـد  شـيرين  در دهـانش  شرارتهاگر چ.خواهد خوابيد

 خـود   كامدر ميان را و آنهد ند دارد و از دست او را دريغاگر چه. كندپنهان
مـار   زهـر در اندرونش وشود مي تبديلايش او در احشاك خورليكن. داردنگاه
 را از خـدا آن  و خواهـد كـرد   را قـي  و آن اسـت ده را فـرو بـر  دولـت .گرددمي

 او را افعـي  و زبـان او زهر مارها را خواهـد مكيـد  . خواهد نمود بيرونشاشكم
شـهد و  هـاي ها نظر نخواهند كرد، بر نهرهـا و جـوي  بر رودخانه. خواهد كشت

دولتـي  و برحـسب  را فرو نخواهد بـرد  آن خود را رد كرده زحمتيثمره.يرش
و تـرك  سـاخته  را زبونزيرا فقيران. نخواهد نمود شادي است كرده كسبكه

 در حـرص زيرا كه. بنا نخواهد كردت اس دزديده را كه اي خانه پس.  است كرده
.كـرد  اسـترداد نخواهـد   چيـزي  خـود نفـايس  از پس.  را ندانستخود قناعت

. داشـت  نخواهـد  او دوام برخـورداري پس.  باشد نخورده كه است نماندهچيزي
يهمـه  و دسـت شـود  گرفتار مـي  گردد در تنگينهايت او بي دولتكهاميهنگ

خـدا كنـد  خـود را پـر مـي    شـكم كه وقتيدر. بر او استيلا خواهد يافتذليلان
 را بر او خواهدخورد آن ميكه و حيني خود را بر او خواهد فرستاد خشمحدت
ف      برنجين كمان و    خواهد گريخت   آهنين ياز اسلحه .بارانيد . ت او را خواهـد سـ

و رود درمياش از زهره و پيكانِ برّاقآيد مي بيرونكشد و از جسدش را ميآن
شـده  داشـته  ذخـاير او نگـاه   بـراي  تاريكيتمامي.يابدها بر او استيلا ميترس
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 بـاقي  در چـادرش  را كهچه و آنها را خواهد سوزانيد آن ندميده و آتشاست
 بـه   و زمـين    خواهد سـاخت    را مكشوف  ا عصيانش هآسمان. خواهد خورد  است

 او ضب و در روز غ ـ خواهـد شـد   زايلاش خانهمحصول.خواهد برخاستضد او
.گشتنابود خواهد

. مقدر او از قادر مطلق مرد شرير از خدا و ميراث نصيب استاين

S$�1ا��ب 
ل  بـا مـن   . شـما باشـد     تـسليّ  اين و  مرا بشنويد  كلامبشنويد،ــ    نماييـد    تحمـ
؟...و اما من:استهزا نماييد بعد از گفتنم.بگويمتا

 كنيـد و   توجـه  مـن بـه ؟نباشـم صبر چرا بي؟ پس است نزد انسانآيا شكايتم
 و  شوم مي  حيران آورم ياد مي   به هرگاه. بگذاريد  دهان  به  و دست   نماييد تعجب

شـوند و در توانـايي     مانند، پير مي   مي  زنده شريرانچرا.گيرد جسد مرا مي   لرزه
شوند و اولاد  استوار ميايشان، با حضور ايشان بهايشانذريتگردند؟ ميقوي

 خـدا بـر   باشد و عـصاي  مي ايمن از ترس ايشانهايخانه. در نظر ايشان   ايشان
زايد  ميكند و گاو ايشانكند و خطا نمي مي جماعنرِ ايشانگاو.آيد نميايشان

 ايـشان  فرستند و اطفال   مي  بيرون  گله  خود را مثل   هايبچه.نمايد نمي و سقط 
. نماينـد  مـي  شـادي  نـاي  و بـا صـداي  سـرايند  مـي با دف وعود.كنند مي رقص

 فـرود   هاويـه  بـه اي لحظـه  و بهكنند مي صرفسعادتمندي خود را درروزهاي
 تـو را    طريـق   معرفـت   شـو زيـرا كـه      از مـا دور   : گوينـد مـي خـدا و به روندمي

 از  كـه  فايده و ما را چه نماييمرا عبادت او  كهكيستقادر مطلق.خواهيمنمي
كـه كـاش .  نيـست  ايـشان  در دست   ايشان  سعادتمندي اينك.او استدعا نماييم  

 ذلـّت  شـود و   مـي   خاموش  شريران بسا چراغ .باشد دور  از من   شريران مشورت
 ايـشان  خـود دردهـا را نـصيب   و خـدا در غـضب  رسـد  مـي  ايـشان  بـه ايـشان 

 گردبـاد پراكنـده   كـه  كـاه شـوند و مثـل  مي باد روي پيش سفالمثل.كندمي
رساند  مي و او را مكافاتكند مي ذخيرهفرزندانش را برايخدا گناهش. كندمي

 قـادر مطلـق   و از خـشم  او را خواهـد ديـد  هلاكتچشمانش. و خواهد دانست
 چـون  خواهـد بـود   شادي او را چهاشهاو در خان بعد اززيرا كه.خواهد نوشيد

' او بـر اعلـي  كه؟ چون آموخت توانخدا را علِمآيا شود؟ منقطعهايشعدد ماه
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 بالكـلّ در  كـه  در حـالي ميرد خود مي قوتدر عينيكي.كند مي داوريعليين
تر و تـازه غز استخوانش و م او پر از شير استهايقدح. است و سلامتيامنيت
هـا  ايـن . بـرد  نمـي  لذّت هيچميرد و از نيكويي مي جانتلخي درديگري.است
 افكـار شـما را   اينـك . پوشـانند  را مـي ايشانهاخوابند و كرممي در خاكباهم
 خانـه گوييـد كجاسـت  زيرا مي. انديشيد مي ناحقّ بر من  كه تدبيراتي و دانممي
 را  ايـشان  دلايل نپرسيديد؟    گذران آيا از راه  ؟ شريران كن مس هايخيمه و امير

در روز شـوند و  مـي  داشته نگاه روز ذلّت براي شريرانكهتوانيد نمودانكار نمي
 و كنـد  بيـان  رويـش  را پـيش  راهـش  كـه كيست.گردند مي برده بيرونغضب
بـر   و خواهند برد قبرآخر او را بهكه او برساند به است كردهرا كه آنچهجزاي

شود و جميعمي شيرين برايش واديهايكلوخ؟ خواهند كردمزار او نگاهباني
.اندرفتهشماره از او بي قبلكه چنان او خواهند رفت در عقبآدميان

خيانـت  شما محـض هاي در جوابدهيد كه مي مرا تسليِّ باطل چگونهپســ 
»!ماندمي

�5R-��ر ا�Q-�ز�+�& 
آيا اگـر  . مفيد است خويشتن مرد دانا براي برساند؟ البتّهفايده خداآيا مرد به

 خـود را  يـا اگـر طريـق   نمايـد؟   مـي  رخ خوشي قادر مطلق برايباشيتو عادل
ايد؟ يا  نم مي  تو، تو را توبيخ     ترس  سبب شود؟ آيا به   مي را فايده  او  سازي راست

 تـو   و عـصيان  نيـست  تو عظيم خواهد شد؟  آيا شرارت داخلمحاكمهبا تو به
 را  گـان ه برهن  و لباس   گرو گرفتي  سبب خود بي   از برادران  كهچون،انتها ني بي

ا مـرد  ؟ داشـتي  دريغ نانان و از گرسنگ ننوشانيدي آبتشنگانبه وكندي امـ
 رازنـان بيوه.شودمي ساكن در آنشد و مرد عاليجاهبا او مي از آنزمينجبار،
هـا تـو را     دام بنـابراين .   گرديد  شكسته  يتيمان  و بازوهاي  نمودي رد دستتهي

 را آن كـه يـا تـاريكي  .سـازد  مي تو را مضطرب ناگهاننمايد و ترس مياطهاح
سرِ ؟ وها بلند نيست آسماندا مثلآيا خ.پوشاندها تو را مي سيلاب وبينينمي

آيـا از  دانـد و  مـي  خدا چـه گوييتو مي.  هستند عاليگونهه را بنگر چستارگان
يبـر دايـره   وبينـد  نمي پسابرها سِتْر اوست تواند نمود؟ داوريتاريكيِ غليظ

 سلوكدر آن شرير مردمان كه كردي قدما را نشانآيا طريق.خرامد ميافلاك
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 شد كهنهر ريختهها مثل آن و اساس شدند خود ربوده از زمان قبل كهنمودند
 او گـاه  آن حـال تواند كرد؟ ما چه براي قادر مطلقا دور شواز م:  خدا گفتندبه

 دور  از مـن  شريران مشورتپس.ت نيكو پر ساخ را از چيزهايشان ايهايخانه
 بـر ايـشان  گناهـان خواهنـد نمـود و بـي    شادي را بينند آن چونعادلان.شود

.استهزا خواهند كرد
پـس  را نـسوزانيد؟  ايشاني بقيه و آتش نشدندمنقطعكنندگانِ ماآيا مقاومت

 تـو خواهـد      بـه   نيكـويي   منـوال   ايـن   و بـه    بـاش  سـالم  بگيـر و    با او انس   حال
اگـر بـه  . خـود بنـه   او را در دل و كلمـات  نمـا قبولدهانش را ازتعليم.رسيد

 خـود دور   را از خيمـه  شد؛ و اگر شـرارت  بنا خواهينمايي بازگشتقادرمطلق
 نهرهـا  هـاي  اوفيـر را در سـنگ   و طـلاي خـود را در خـاك  و اگر گـنج ؛نمايي

زيـرا در  بـود،  تـو خواهـد    براي خالص تو و نقرهگنج قادر مطلق، آنگاهبگذاري
 خدا برخـواهي  طرف خود را به و روي يافتتلذذّ خواهي از قادر مطلقوقتآن

 خـود را  نذرهاي و خواهد نمودرد و او تو را اجابت كخواهينزد او دعا.افراشت
 و   برقـرار خواهـد شـد       نمـود و برايـت      خواهي  را جزم  امري. ساخت ادا خواهي 
رفعـت :  گفـت  شـوند، خـواهي   ذليلكهوقتي.خواهد تابيديتها بر راه روشنايي

 و  نباشد خواهد رهانيدگناه بيكه را كسي. خواهد دادنجات را و فروتنانباشد
». خواهد شد تو رهانيدههايدست پاكيبه

S$�1ا��ب 
كـاش .تـر  سـنگين  مـن  از نالـه  مـن  و ضـرب اسـت  تلخ منامروز نيز شكايت

 خـود را   دعويگاهآن. او بيايم نزد كرسيكهتا آن او را كجا يابم كهدانستممي
سخناني.ساختمها پر مي خود را از حجت و دهاندادممي ترتيب حضور ويبه

گفـت  مـي  مـن  بـه  را كـه چـه  و آندانـستم  مـي گفـت مي من در جوابرا كه
 بـه بلكـه !حاشـا نمود؟  مي مخاصمه خود با منقوتعظمتآيا به.فهميدممي
نمود و از داور خـود تـا بـه    مي  با او محاجه    مرد راست  آنگاه.كرد مي  التفات من

 طرفشود و به نمي و او يافتروم مي مشرق طرف بهاينك. يافتمميابد نجات
 و او را كنـد  مـي  او عمـل  كـه  جـايي ، شـمال  طـرف به،بينمو او را نميمغرب

زيرا او.بينمپوشاند و او را نمي مي جنوب طرفاو خود را به. كنمنميمشاهده



26

پايم.آيم مي طلا بيرون   مثل آزمايد مرا مي  داند و چون   مي مرو مي  را كه  طريقي
. كـنم نمي تجاوزاز آن. است داشته او را نگاه و طريق است او را گرفتهاثر اقدام 

خـود ذخيـره   از رزق  او را زياده    دهان  و سخنان   برنگشتم  وي هاي لب ز فرمان ا
خواهـد  او مي  دلچه آن ؟ او را برگرداند    كه  و كيست  است او واحد    ليكن.كردم

 ـ اسـت  مقـدر شـده   بر من راكهچهزيرا آن.آورد مي عملبه  و آوردجـا مـي  ه ب
 هـستم او هراسان از حضور جهتاز اين. است نزد وي اين بسيار مثل  يچيزها
 و   اسـت   كـرده  ضـعيف  مـرا  زيرا خـدا دل   ترسم از او مي   نمايمفكّر مي  ت و چون 

 و  نـشدم منقطع از تاريكي پيشكهچون.  است گردانيده مرا هراسانقادرمطلق
 مخفـي  مطلـق هـا از قـادر    زمـان  كـه چون. نپوشانيد  را از نزد من     غليظ ظلمت
 هـستند كـه  بعـضي كننـد؟ نمـي  او را ملاحظـه  او ايام چرا عارفانپس. نيست

يتيمـان هايالاغ.چرانندمي، نمودهها را غصبسازند و گله ميحدود را منتقل
 منحـرف  را از راهرانفقي ـ.گيرنـد مـي  گـرو  را بـه زنـان رانند و گـاو بيـوه  را مي

 خـر   مثلاينك.كنند مي را پنهانخويشتن جميعاً زمين و مسكينانسازندمي
جوينـد و   خـود را مـي   خـوراك  رفتهبيرون بيابان كار خود به جهت بهوحشي

 خود را در صـحرا درو  علوفه.رساند ميايشان فرزندان براي نان ايشانصحرا به
 را  شبلباس و بيبرهنه.نمايند ميچينيخوشه راران شريكنند و تاكستانمي
شـوند و از عـدم  ها تر مي كوهاز باران. ندارندپوششيبرند و در سرما سر ميبه

 را از پـستان  يتـيم  هـستند كـه   كـساني .گيرند ميبغلها را در، صخرهگاهپناه
رونـد و   مـي  راه و برهنـه لباس بي ايشانپس.گيرندميربايند و از فقير گرومي
گيرنـد و   مـي ها روغن آنهايدر دروازه.مانند ميو گرسنهدارندها را برميبافه

زننـد و   مـي  نعـره از شهرآباد.مانند ميند و تشنهكن ميمالپاها را آن چرخُشت
و آورد نظـر نمـي  هـا را بـه   آناما خدا حماقـت . كند مياستغاثه مظلومانجان

 سـلوك هـايش  و در طريـق داننـد  را نمـي    آن تمردّند و راه   از نور م   كهديگرانند
.نمايندنمي
 دزد  مثـل كـشد و در شـب  مـي  را خيزد و فقيـر و مـسكين   برمي  در صبح  قاتل
 مـرا   چـشمي گويد كـه يكشد و م انتظار مي شام زناكار نيز برايچشم. ودشمي

زننـد و   ميها نقب خانه بهدر تاريكي.كشد مي خود پردهو بر روينخواهد ديد
 بـراي  زيـرا صـبح   داننـد،  را نمي  كنند و روشنايي   مي  را پنهان  خويشتندر روز 
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 را  مـوت ي سـايه هـاي  تـرس كـه ، چـون  اسـت  موتي سايه مثلايشانجميع
.دانندمي

 راه و بـه  اسـت  ملعـون  زمـين  بـر  ايـشان يباند و نـص ها سبك آبرويآنها بر
 را نـابود     بـرف   آب  و گرمـي    خـشكي  كـه چنـان . كننـد  نمـي  مراجعتتاكستان

نمايـد و    مـي  او را فراموش   مادرش رحم. را  خطاكاران هاويهسازد، همچنين مي
 بريـده  درخـت  مثـل  و شرارتديگر مذكور نخواهد شد. كند مينوش او راكِرم

 اما.نمايد نمي احسان بيوه زنهبلعد و بزايد مي نمي عاقر را كهنز.خواهد شد
 اميـد زنـدگي  خيزند اگرچهبرمي. دارد مي خود محفوظ قوت را بهخدا جباران

بـر   اونمايند، اما چـشمان  مي تكيهبخشد و بر آن مي را اطمينانايشانندارند،
پـست گردنـد و   مي  نيست شوند، پس  بلند مي  اني زم اندك. است  ايشان هايراه

.گردند ميها بريده سر سنبلهشوند و مثل مي برده سايرين مثلشده
 مـرا نـاچيز      نمايـد و كـلام      مـرا تكـذيب     كـه   كيـست   پس  نيست اگر چنين ــ  

»گرداند؟

��5RM-��ر �P�د 
 بلنـد خـود ايجـاد    هـاي ن را در مكـا  و سـلامتي اوسـت  از آن و هيبتسلطنت

 طلـوع  نـور او بـر وي  كـه شـود و كيـست  مـي  او شـمرده آيـا افـواج  .كنـد مي
 از زن كـه  و كـسي  شـود  شـمرده عادلخدا نزدگونهه  چ انسانپس؟كندنمي

 در  نـدارد و سـتارگان   نيز روشـنايي ماهاينك باشد؟ پاكگونهه  چ شودزاييده
 و  زمـين ي خزنـده  مثـل  كـه  انسانزياده چند مرتبهپس. نيستندنظر او پاك

!باشد مي كرم مثل كهآدمبني

S$�1ا��ب 
 نجـات  را چگونـه  نـاتوان  و بـازوي  كـردي اعانـت گونـه ه را چ ـقـوت شخص بي

 فراوانـي  امـر را بـه   و حقيقـت  نمودينصيحت را چهحكمت بيشخص؟دادي
 از تـو صـادر    كه كيستي و نفخهردي كبيان را سخنان كهبراي؟ كردياعلام

 حـضور او     بـه  هاويـه .هـا  آن ها و ساكنان  آبلرزند، زير  مي  مردگان شد؟  ارواح  
 را بر  و زمينكند مي را بر جو پهنشمال. نيست را سِتري و ابَدون استعريان
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هـا   ابـر، زيـر آن     بندد، پس  خود مي  ا در ابرهاي  ها ر آب.سازد مي  آويزان نيستي
 را پـيش  خويشسازد و ابرهاي ميخود را محجوب تختروي.شود نميچاك

د مـي    آبسطح اطرافبه.گستراند ميآن  و  روشـنايي گـذارد تـا كـران   هـا حـ
بـه .مانـد  مـي  او حيـران شود و از عتـاب مي متزلزل آسمانهايستون.تاريكي

بـه .كنـد  را خُرد مي رهب خويش فهم و بهآوردمي تلاطم خود دريا را بهقوت
هـا   ايـن اينـك . او مار تيز رو را سـفت  و دست شددادهها زينت او آسمانروح

 رعد ، لكنشنويم او ميي دربارهاي آواز آهسته و چهاست اوهاي طريقحواشي
بفهمد؟ كهت او را كيسجبروت

، نموده است مرا تلخ جانكه قادرمطلق و بهبرداشته حقّ مرا خدا كه حياتبه
يقينـاً  باشـد،  مـي   من  خدا در بيني   ي و نفخه   است  باقي در من  جانم كهمادامي

 نخواهـد   تنطـّق  فريـب  بـه  و زبـانم  نخواهـد كـرد   تكلـّم انـصافي بي بههايملب
 را از خـود   خويش كامليت تا بميرم. نمايم شما را تصديق    كه منحاشا از .نمود

 نخـواهم  را تـرك  و آنارمد مـي  نگـاه  خود را قـايم عدالت.ساختدور نخواهم
 و شرير باشد مثلدشمنِ من. نخواهد كرد مرا مذمت باشمتا زنده و دلمنمود

 خدا او راكه هنگاميزيرا اميد شرير چيست.ان خطاكار مثلگانمهكنندمقاومت
آيا خدا فرياد او را خواهدگيرد؟ او را مي خدا جانكه و حينيسازد ميمنقطع
يافت تلذذّ خواهدآيا در قادرمطلق شود؟ بر او عارض مصيبتكه هنگاميشنيد

خدا تعلـيم  دستيشما را درباره خواهد نمود؟ از خدا مسألت  اوقات و در همه  
 جميـع  اينـك . داشـت   نخـواهم   مخفي  چيزي  قادرمطلق  داد و از اعمال    خواهم

 نـصيب  سـت  ا ايـن .ايد شده  چرا بالكلّ باطل   ايد، پس  كرده  را ملاحظه  شما اين 
اگـر  .يابنـد مـي  را از قادرمطلق آن كه ظالمان و ميراث خدامرد شرير از جانب

 سير نخواهند نان او از و ذريت است ايشانر شوند شمشير براي  ا بسي فرزندانش
 نخواهنـد  گريـه  زنـانش  و بيـوه  خواهنـد شـد   او از وبـا دفـن  گانهبازماند.شد

او . سـازد  آمادهگِل را مثل و لباس كند غبار اندوخته را مثلنقرهاگر چهكرد،
 او را ي نقـره صـالحان  واهـد پوشـيد   را خو آن مـرد عـادل  كند ليكن ميآماده

 كـه  سـايباني مثـل  وكند بيد بنا مي خود را مثليخانه. خواهند نمودتقسيم
 خـود را  چـشمان . شد نخواهدخوابد، اما دفناو دولتمند مي.سازد ميدشتبان

 و گردبـاد او را دگيـر ميفرو او را آبها مثلترس.باشد ميگشايد و نيستمي
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 دور مكانششود و او را از نابود ميدارد و او را برميباد شرقي. ربايد ميدر شب
 او اگـر چـه  .  نخواهد نمود و شفقتانداخت بر او تير خواهدزيرا خدااندازد،مي
 ـ      هاي كف مردم. ، بگريزد  فرار كرده   وي خواهد از دست  مي هـم ه خـود را بـر او ب
.كنندمي بيرون صفير زدهو او را از مكانشزنند مي

 را قـال  آن كـه سته ـ طـلا جـايي   و بـه جهـت   اسـت  معدني نقرهيقيناً براي
 بـراي  مـردم . گداختـه   از سنگ  شود و مس   مي  گرفته  از خاك  آهن.گذارندمي

ص  تمامگذارند و تا نهايت حد ميتاريكي هـاي سـنگ نماينـد تـا بـه    مـي  تفحـ
گـذريان راهكَنَندْ، از مي زمين دور از ساكنانكاني. موتي و سايهظ غليظلمت

 متحـركّ  هـر طـرف  ، بـه  شـده  آويختـه شـوند و دور از مردمـان   مـي فراموش
.شود مي سرنگون آتش مثلهايش و ژرفي  آيد مي  بيرون  نان از زمين .ندگردمي

 مرغ را هيچ راهآن. طلا داردهاي و شمش كبود است ياقوت مكانهايشسنگ
قـدم  بـر آن  درنـده  جانوران، است را نديده آن شاهينشم چ،داند نميشكاري

دراز  خـارا  سـنگ  خود را بهدست. است گذر نكرده بر آناند، و شير غرّاننزده
ايشان چشمكنند وها مينهرها از صخره.كنند برميها را از بيخ و كوهكنندمي

 را  شدهپنهانبندند و چيزهاي مينهرها را از تراوش.بيند را ميهر چيز نفيس
 كجـا    فطانـت  جايشود و  كجا پيدا مي   اما حكمت .آورند مي  بيرون  روشنايي به

ه .شـود نمـي  پيـدا گـان ه زندداند و در زمين را نمي آن قيمتانسان؟است لجـ
 بـه زر خـالص .باشـد نمي نزد منگويد كه و دريا مي نيست من درگويد كهمي

 زر خـالص بـه .گـردد نمي سنجيده قيمتش برايشود و نقره نمي دادهعوضش
بـا طـلا و   . كبـود بهـا و يـاقوت  گران جزع به و نه كرد نتوان را قيمتاوُفير آن

مرجان.شود نمي آن بدل خالصلايط و زيورهاي كردوان را برابر نت آنآبگينه
 با آنزبرجد حبش. گرانتر استلعل از حكمتشود و قيمتو بلّور مذكور نمي

.گرددنمي سنجيده زر خالصشود و به نميمساوي
؟ كجا است فطانتآيد؟ و مكان از كجا مي حكمتپســ 

دون . هـوا مخفـي  غـان  و از مر اسـت نهـان  پ زندگانتمامياز چشم  و مـوت ابَـ
 را درك آنخـدا راه .ايـم  خـود شـنيده   گـوش  را بـه  آني آوازهگويند كهمي
 را چهآننگرد و مي زمينهاي او تا كرانهزيرا كه.داند را ميكند و او مكانشمي
هـا را بـه  و آب باد قرار دهد از براينتا وز.بيند مي است آسمان زير تماميكه
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 سـهام  بـراي راهـي  و قـرار داد  بـاران  بـراي  قـانوني كههنگامي. بپيمايدميزان
ا  كرد؛ آن را بيان را ديد و آن آنگاهآن.رعد  تفتيـشش  و هـم سـاخت  را مهيـ
 اجتنـاب  و از بـدي  اسـت حكمـت خداونـد  ترساينك:  گفت انسانو به.نمود

.ستا، فطانتنمودن

هـا   خدا مـرا در آن  كه روزهايي و مثلبودممي پيشهاي ماه مثل من كهكاش
 راه تـاريكي  و با نور او بهتابيد مي او بر سر منچراغكههنگامي.داشت مينگاه
ر خـدا بـر    كه، هنگامي بودم خود مي   كامراني روزهاي در كهچنان.  رفتممي  سـ

 بـه   و فرزنـدانم   بـود  مـي   هنوز با مـن     قادر مطلق  كهوقتي.ماندي م  من يخيمه
 و صـخره شـستم  مـي ود را بـا كـَره   خ ـهـاي  قدمكهحيني.بودند مي من اطراف

 و رفـتم  مـي  شهر بيـرون ي دروازه بهچون.ريختميمن را براي روغننهرهاي
، خود را مخفيا ديده مرنان جواساختمميحاضر  خود را در چهار سوقكرسي

 گفــتن از ســخننســرورا.  ايــستادند، مــيبرخاســته و پيــرانســاختندمــي
شد و  مي ساكتآواز شريفان.گذاشتندخود مي  دهان  به  و دست  ايستادندبازمي
 مـرا خوشـحال    شـنيد  مـرا مـي     كه زيرا گوشي .چسبيد مي  ايشان  كام  به زبان
 كـه زيـرا فقيـري  .  داد مـي  شـهادت بـرايم ديـد  مرا مي كهخواند و چشميمي
  بركـت . نداشـت  نيـز معـاون   كـه يتيمـي  ورهانيـدم كرد او را مـي  ميتغاثهاس

.  سـاختم  مـي  را خوشزن بيوهو دلرسيد مي من به بود در هلاكت كهشخصي
 بـه مـن . بود ردا و تاج مثل منانصاف و ساخت و مرا ملبس را پوشيدمعدالت
 و  پـدر بـودم   مـسكينان بـراي .  پـاي لنگان جهت و به بودم چشم كورانجهت

ص دانـستم  نمـي  را كهدعوايي  شـرير را   آسـياي هـاي دنـدان . كـردم مـي  تفحـ
 خـود  ي در آشـيانه گفـتم و مـي ربودمميهايش و شكار را از دندانشكستممي

 منيريشه.  ساخت خواهم عنقا طويلمثل را خويشپرد و ايام س خواهمجان
.   خواهـد شـد   ساكنهايم بر شاخهشبنم و خواهد گشتها كشيده آب سويبه

مـرا  . نـو خواهـد مانـد   در دسـتم  و كمـانم  خواهـد شـد   تازه در من منجلال
بعـد از  .ماندنـد  مـي  سـاكت من مشورت و برايكشيدند انتظار مي،شنيدندمي

 مـن  بـراي .چكيـد  فرو ميايشان بر منگفتند و قول نمي ديگر سخن منكلام
 بـاز   آخـرين  بـاران را مثـل  خـويش كـشيدند و دهـان   انتظـار مـي   بـاران مثل
 مـرا تاريـك    يو نور چهـره   كردندباور نمي خنديدم مي ايشاناگر بر   .كردندمي
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 و در ميـان نشـستم  ميرياست، به اختيار كرده ايشانا براي رراه.ساختندنمي
و بخـشد  مي را تسليّگراننوحهكه كسي مثلبودم مي ساكن پادشاهلشكر مثل

 كراهـت  كـه كننـد  اسـتهزا مـي  ترند بر مـن  خردسال از منكه كسانيالآناما 
هـاي دستقوت. خود بگذارم گلهن را با سگا ايشان پدرانكه از اينداشتممي

شـده  ضـايع  ايـشان  توانـايي كـه ؟ كـساني  داشت فايده چه من نيز برايايشان
ويراني و خرابي را در ظلمت خشك، زمين شدهتاب بي و قحطياز احتياجبود،
 ايشاننان شورگياهي و ريشهچيدندها مي بوته را در ميانيخُباز.خاييدندمي

 هيـاهو  دزدان مثـل  ايـشان از عقـب . شـدند  مـي  رانـده  مردمـان از ميـان . بـود 
 و در زمـين هـاي شـدند، در حفـره   مـي ها ساكن واديهايدر گَريوهِ.كردندمي

 جمـع  زيـر خارهـا بـا هـم     وكردنـد هـا عرعـر مـي    بوتـه در ميـان .هـا صـخره 
گرديدنـد مي رانده از زمين، بيروننام بيردم م و ابناي احمقانابناي.شدندمي
روهمـرا مك ـ .امگرديدهالمثل ضرب ايشان و از برايام شده سرود ايشانالآناما 

 بــاز انــداختن بــر رويــم  دهــان و از آبشــوند دور مــي، از مــنداشــته
 را پـيش  لگامپس.، مرا مبتلا ساخت باز كردهر من را ب زهكهچون.ايستندنمي
 را از ، پاهـايم برخاسـته الّنـاس  عـوام  انبـوه  من راستاز طرف. رها كردندرويم
ا  را بر مـن  خويش هلاكتهاي و راهبرند در ميپيش  مـرا  راه.سـازند مـي  مهيـ

هـاي گويـا از ثلمـه  .ندارند و خود معاونينمايند مي اقدام اذيتم، به كردهخراب
هـا بـر مـن   تـرس .آورنـد مـي  هجـوم ها بر مـن  خرابه و از ميانآيند ميسيعو

.گذرد ابر مي مثل منيروزيپوكنند مي باد تعاقب مرا مثلوير، آببرگشته
.  اسـت   مرا گرفتـار نمـوده      مصيبت روزهاي،   است  شده خته ري  بر من   جانم الآن

از . نـدارد  آرامهـايم  و پـي شود مي سفتهنمون در اندرهايم استخوانگاهشبان
ر شـده   لباسـم  سختيشدت  تنـگ  پيـراهنم  گريبـان  و مـرا مثـل  اسـت  متغيـ

.ام و خاكستر گرديده خاك مثلكه است انداختهمرا در گِل.گيردمي
نظـر   و بـر مـن  خيـزم  برمـي ،كنـي نمـي  و مرا مستجابنمايم مينزد تو تضرّع

 دسـت ت؛ بـا قـو  اي شده بيرحمبر من، ساخته را متبدلخويشتن.اندازينمي
، و مـرا در   سـوار گردانيـدي  ، بـرآن برداشته بادمرا به.يكن جفا مي منخود به

 و بـه    گردانيـد   باز خـواهي    موت مرا به  كه دانمميزيرا. ساختي تندباد پراكنده 
 خـود   دستان ويرييقيناً بر توده. است معينزندگاني همهي برا كهايخانه

 اسـتغاثه  سـبب  اين آيا به در بلا گرفتار شود كسيچون ورا دراز نخواهد كرد
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 مـسكين  جهـت  بـه  و دلـم كـردم  نمـي  گريهديهر مستمنآيا برايكند؟نمي
 انتظـار نـور      آمد؛ و چـون    بدي داشتم  اميد نيكويي  چونلكن؟شد نمي رنجيده
 مـرا    مصيبت  روزهاي .گيرد نمي جوشد و آرام   مي ايماحش. رسيد  ظلمت كشيدم

 برخاسـته  ت و در جماع ـ   كـنم  مـي   گـردش  آفتاب بي  كنان ماتم. است درگرفته
،  گـشته  سياه منپوست.   شترمرغ و رفيق  ام شده برادر شغالان .نمايم مي تضرّع

 بـه  مـن بـربط .  است گرديده سوخته از حرارتهايم و استخوانريزد ميمناز
 خـود عهـد     بـا چـشمان   .انگـر  آواز گريـه    بـه   من  و ناي   شده  مبدل گرينوحه
 چيست خدا از اعلي  زيرا قسمت ؟ نظر افكنم  اي بر دوشيزه  گونههچ، پس امبسته

 و بـه  نيـست  هلاكـت شـريران  برايآيا آن؟عليين' از اعليقادرمطلقو نصيب
 را هايم قدم و جميعبيندنمي مراهايآيا او راه؟ ني مصيبت بدي عاملانجهت
 ميـزان مرا به.شتابيد مي با فريبپاهايم يارفتم مي راهاگر با دروغشمارد؟نمي

 و  گرديـده  آواره از طريـق هايماگر قدم.مرا بداند تا خدا كامليت بسنجدعدالت
 مـن پـس  باشـد،  چـسبيده هـايم  دسـت  بهاي و لكّهرفته چشمانم در پيقلبم

 زني بهاگر قلبم. شود كنده از ريشه من و محصولبخورد و ديگري كنمكِشت
راي ب من زنپس باشم نشسته خود در كمينينزد در همسايه يا شدهفريفته

بـود و   مي قباحت آنزيرا كه. شوند بر او خم و ديگرانكند ديگر آسياشخصي
ن تـا ابـدو  بـود كـه   مـي  آتـشي  ايـن كـه چـون . داورانحكـم  سـزاوار تقصيري

 و كنيز خـود   بندهاگر دعويكَندْ، مي مرا از ريشهمحصول و تماميسوزانيدمي
 ضـد مـن   خدا به چونپس.شدند مي مدعيبر من كههنگامي،كردمرا رد مي
 خـواهم  جـواب  او چـه  بـه  نمايـد  تفتيشكه و هنگامي كردخواهم چهبرخيزد

 ِ واحد، ما را  آفريد او را نيز نيافريد؟ و آيا كس مرا در رحم كهكسآيا آنداد؟
 و چـشمان  باشـم وده نم منع را از ايشاناگر مراد مسكينان؟نسرشتدر رحم

 از يتـيم  و باشـم  خورده تنهاييخود را بهياگر لقمه، را تار گردانيدهزنانبيوه
 و يافـت  ميپرورش پدر مثل با منام او از جوانيكه آنو حال ننموده تناولآن

 ديده هلاكگيهاز برهن رااگر كسي؛نمودم مي را رهبريزن بيوه مادرماز بطن
 و از پشم باشد ندادهبركت او مرااگر كمرهاي؛ پوشش را بدون و مسكينباشم

،  باشـم  بلنـد كـرده  بـريتيم  خـود را اگـر دسـت  ؛ نـشده  گـرم  مـن گوسـفندان 
 بيفتـد و   از كـتفم  منبازويپس؛ديدم مي خود را در دروازه اعانتكههنگامي
بود و بـه  مي ترس مناز خدا براي هلاكتزيرا كه.  شودهشكست از قلمساعدم
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 زر  و بـه سـاختم طـلا را اميـد خـود مـي    اگر. نداشتم او توانايي كبرياييبسب
 شـادي   خـويش   دولـت  نـي از فراوا اگـر ؛ هـستي   تو اعتماد من   گفتم مي خالص

 آفتـاب اگـر چـون  ؛بـود  نمـوده  بـسيار كـسب   من دستكه و از ايننمودممي
 سـير  گـي هدرخـشند  بـا كـه ، هنگـامي  و بـر مـاه  كـردم  نظر ميتابيد بر آنمي
 نيـز  ايـن بوسـيد مـي  را دسـتم شد و دهانم مي خُفيةً فريفته منو دلكردمي

اگـر از  .شـدم مـي  را منكـر  متعـال بود زيرا خداي مي قصاص مستوجبگناهي
شد وجـد   ميعارض او بلا به كه يا حينيكردمي م خود شادي دشمنمصيبت

 او لعنـت ، بر جانبازداشته ورزيدن خود را از گناه زبانكه آنو حالنمودممي
 او سير نـشده     از گوشت   كه كيست:گفتند نمي  من ي خيمه اگر اهل .نخواستم

 مـسافر   رويا بـه و در خـود ر بـرد  سـر نمـي   را بـه  شب در كوچهغريبباشد،
 را در    خـويش   و عـصيان   پوشـانيدم مي، تقصير خود را    آدم اگر مثل .گشودممي

 و ترسـيدم  كثيـر مـي   از انبـوه كه جهتاز اين،ساختم مي خود مخفييسينه
، از در خـود بيـرون  مانـده  سـاكت ، پـس سـاخت  مـي  مرا هراسان قبايلاهانت
پـس .  حاضر است منامضايشنيد؛ اينك مرا ميبود كه كسيكاش.رفتمنمي

يقيناً كـه . است نوشتهمن مدعي كه كتابتي و اينك دهد مرا جوابقادر مطلق
هـاي  قـدم شـمار .بـستم خود مي بر تاج و مثلداشتم خود برمي را بر دوشآن

اگـر زمـين  .جـستم  مي او تقرّببه اميري و مثلكردم مي او بيانخود را براي
 را اگـر محـصولاتش  كردند، ميگريه باهمكرد و مرزهايش فرياد مي بر منمن

 عـوض  خارها بهپس،نمودم ميتلف را مالكانش و جانخوردم مي قيمتبدون
.برويد جو عوض به و كركاسگندم
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 نكـردم ، جـرأت  ترسـيده اينبربنا.  و شما موسفيد   در عمر صغير هستم    منــ  
ها،  سال و كثرت گويد روزها سخنو گفتم كنم شما بيانخود را براي رأيكه

 ايشان  قادرمطلق ي و نفخه   هست  روحي  در انسان  ليكن.ايد نم را اعلام حكمت
 را انـصاف  كه پيران و نه دارند حكمت نيستند كهبزرگان.بخشد ميفطانترا

خـواهم  خـود را بيـان   نيـز رأي  مرا بشنو و من كهگويم ميبنابراين.فهمندمي
 گـرفتم گوش و براهينِ شما را نمودم با شما درنگ گفتن سخن ازاينك.نمود

ا نبود  از شمكسي و اينك نمودم در شما تأملو من گرديد را كاوِشتا سخنان
 را  حكمـت بگوييـد كـه  مبادا. دهد او راجواب يا سخنان سازد را ملزم ايوبكه

 خـود   سخنانزيرا كه. انسانسازد و نه مي، خدا او را مغلوبايم نمودهدريافت
. داد نخواهمرا جواب شما او سخنان و بهاست نداده ترتيب ضدّ من بهرا

 از ��اد���، و $�^
  ، د���V (��اب   ����M 2انا�;�نــ 

)�Caا�;�ن �� .

 ديگر جـواب شده و ساكتگويند نمي سخنكه چونظار بكشم انت آيا منپس
 خـود را  أينيـز ر  و من داد خواهم خود جوابز از حصه ني منپسدهند؟نمي
 تنـگ ، مرا بهباطنِ من و روحِ مملّو هستم از سخنانزيرا كه. نمودخواهمبيان
 و مثـل  باشـد نـشده  مفتـوح  كـه  اسـت  شـرابي  مثـل  مـن  دلاينـك .آوردمي

هـاي  و لبيابم راند تا راحت خواهمسخن. بتركد است نزديك تازههايمشك
 احـدي  و بهنمايم طرفداري كهحاشا از من. داد خواهم، جوابخود را گشوده

الاّ و.  نيـستم آميز عـارف تملّق سخنان گفتن بهكهچون.آميز گويم تملّقكلام
. خواهد برداشت زودي مرا بهخالقم
اينـك . بگير گوش  من  كلام  تمامي  مرا استماع نما و به     ، سخنان  ايوب  اي ليكن
 راسـتي موافـق  منكلام. شد متكلمّ در كامم و زبانم خود را گشودم دهانالآن
 خـدا مـرا     روح. خواهد نمود   تنطّق  خالص  معرفت  به هايم خواهد بود و لب    قلبم

 و  دهمرا جـواب توانياگر مي. است ساخته مرا زنده قادرمطلقي و نفخهآفريده
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 و تـو از خـدا هـستم    مثل مناينك. بايست داده را ترتيب كلام من رويپيش
 و وقار مننخواهد ترسانيد تو را من هيبتاينك.ام شده سرشته نيز از گِلمن

 تـو را   و آواز كـلام  گفتـي سـخن  منيقيناً در گوش. نخواهد شدبر تو سنگين
 گنـاهي   و در من    هستم  پاك من؛تقصير هستم  و بي   زكي  من  گفتي  كه شنيدم
 را در هايمپا.شمارد خود ميدشمنجويد و مرا ميها برمن اوعلّتاينك.نيست
 امـر تـو صـادق    در اينهان. نمايد ميمراقبت راهايم راهگذارد و همه ميكُنده

بـا او  چـرا  . بزرگتـر اسـت    ، زيرا خـدا از انـسان      دهممي تو را جواب   من. نيستي
زيـرا  دهـد؟  نمـي  خود اطـّلاع  اعمال از همه كه جهتاين، ازنمايي ميمعارضه
در .نمايـد  نمـي  ملاحظـه  و انـسان  دو دفعـه كند، بلكـه مي تكلمّ دفعهخدا يك

شـود، حينـي   مي مستولي بر انسان سنگين خوابچون، شب، در رؤيايخواب
گـشايد و   را مـي  انـسان هاي گوشگاهآن.باشديم در بستر خود در خوابكه

ر را از    را از اعمـالش تـا انـسان  .سازدمي را ختم ايشانتأديب  برگردانـد و تكبـ
 او را از هلاكـت دارد و حيـات    مـي   نگـاه   او را از حفـره     جـان . بپوشـاند  مردمان

ــا درد.شمــشير ــستر خــود ســرزنشب ــد مــيدر ب  در  دايمــي و اضــطرابياب
 او خـوراك دارد و نفـس  مـي  را مكروه او نانجانپس. است ويهاياستخوان

 ويهـاي شود و اسـتخوان  نمي ديده شد كهفرسوده او چنانگوشت.   رالطيف
شود و حيات مي نزديك حفره او بهجان.است گرديدهشد برهنه نمي ديدهكه

 يـا متوسـطي     هزار فرشـته   ي منزله  به  يكي  وي  براي اگر.كنندگان هلاك او به 
 بـر او  گـاه آن نمايد، اعلان وي به است راست انسانبراي را كهچهباشد، تا آن

 پيدااي كفاّره، من برهان هاويه بهاو را از فرو رفتن: خواهد گفت، نمودهترحم
ام  و بهتر خواهد شديف لط طفلز گوشت او اگوشت.امنموده  خـود  جـواني  ايـ

 او را بـا  و روي خواهد فرمود، او را مستجابردهنزد خدا دعا ك.خواهد برگشت
 در ميـان پـس .  او رد خواهـد نمـود   را بـه  انسان و عدالتخواهد ديدشادماني
 وم سـاخت  را منحـرف تي و راس كردمگناه: ، خواهد گفت سرود خواندهمردمان
 مـن جـان  و داد فديـه  هاويه بهز فرورفتن مرا انفس.  نرسيد من به آنمكافات

آورد، دو دفعـه مي عمل چيزها را خدا به اين همهاينك. كند مينور را مشاهده
 منور گانه زنداو را از نور برگرداند و او را از هلاكتتا جان. با انسان دفعهو سه
.سازد
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اگـر  . رانـم  سـخن  تا من باشو خاموش نما،، مرا استماع شده متوجه ايوباي
و  سـازم ' تو را مبـرّي خواهما ميشو زير؛ متكلمّ بده جواب من به داريسخني
. دهم تو تعليم را بهتا حكمت باشخاموش. ، تو مرا بشنواگر نه

. گيريد گوش من، بهعارفانويد، و اي مرا بشن سخنانحكيمانايــ 
. نمايـد  مـي  را ذوق، طعـام كامكهكند، چنان مي را امتحان، سخنانزيرا گوش

كـه چـون . را بفهميمخود نيكويي و در ميان خود اختيار كنيم را براينصافا
هرچنـد  .  استشته برداداد مرا از منو خدا.  هستمگناه بي كه است گفتهايوب

 مـن  جراحـت تقـصيرم  و هرچند بـي امشده دروغگو شمرده است با منانصاف
نوشد   مي آب را مثل سخريه كه استايوب مثل شخصكدام.ناپذير استعلاج

زيـرا  نمايـد؟  شـرير رفتـار مـي   شود و با مردانمي سالك بدكاران در رفاقتكه
 ايالآنپـس . خدا را بجويـد  رضامندي كهنيستاي را فايدهان انس استگفته

 ظلم كه كند، و از قادرمطلق بديدا كهحاشا از خ مرا بشنويد؛ فطانتصاحبان
 موافـق  بـر هـركس   ودهد مي مكافات عملش حسببه را انسانزيرا كه.نمايد

 را  انـصاف  و قـادر مطلـق  كنـد  نمـي  خدا بدي كهدرستيو بهرساند ميراهش
 تمـاميِ   كه و كيست نموده او تفويض را به زمينكهكيست.سازد نميمنحرف

 سـازد، اگـر    مـشغول  وي خود را بهاگر او دل. باشدسپرده او را به مسكونربع
د و  شـون  مي  هلاك تماميِ بشر با هم   را نزد خود بازگيرد،    خويش ي و نفخه  روح

 آواز كـلام  و بـه  را بشنو اين داري اگر فهمپس.گرددمي راجع خاك بهانسان
 و آيـا     خواهـد نمـود     دارد سـلطنت    نفـرت  ف از انصا   كه آيا كسي .  ده  گوش من

 تـو لئـيم  شود كـه  مي گفته پادشاه؟ آيا بهدهي اسناد ميگناه كبير را بهعادل
 را  اميـران كـه  آن بـه گونـه ه چ ـپسباشيد؟ شرير مي كه نجيبانبه، ياهستي

 جميـع زيـرا كـه  ــ . دهد نمينمايد و دولتمند را بر فقير ترجيحنميطرفداري
 قـوم ؟ميرنـد  مـي  شـب  در نـصف اير لحظـه د ــ ـاند ويدستهاي عملايشان

.شـوند  مـي هـلاك  انسان دستيواسطه بي و زورآورانگذرندمي شدهوشمش
ــشمان  ــرا چ ــر راهزي ــاياو ب ــسانه ــي ان ــد م ــدم باش ــاميِ ق ــايش و تم  را ه

آن را در خويـشتن  خطاكـاران  كـه   نـي   موت يسايه و  نيست ظلمتي.نگردمي
 خـدا بـه  كنـد تـا او پـيش    نمـي  تأمل بر احديزمانيزيرا اندك. نمايندپنهان

 جـاي  را بـه  و ديگـران كنـد  خُرد مـي  تفحصبدون رازورآوران. بيايدمحاكمه
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 ايشان و شبانگاهنمايد مي را تشخيص ايشانعمالاهرآينه.دهد قرار ميايشان
زنـد، در   را مـي  ايـشان  شـريران  جـاي بـه .شـوند سازد تا هـلاك  ميرا واژگون

ي و در همـه دند ش ـ او منحـرف  از متابعت كهجهتاز آن.گانهنظركنندمكان
 مسكينان  و او فغان    او برسانند  تا فرياد فقير را به    . ننمودند  تأمل  وي هايطريق

 خود را  روي و چون اندازد در اضطراب كهدهد كيستآرامي اوچون.را بشنود
 مـساوي  انـساني  بـه  خـواه  امتـي  بـه را تواند ديد؟ خـواه  او كهبپوشاند كيست

 آيا ليكن.   گرفتار نسازند دام را به ننمايند و قومفاجر سلطنتتا مردماناست
چهو آن ورزيد نخواهم، ديگر عصيانسزا يافتم:  خدا بگويدبه كه هستكسي
آيـا  نمـود؟  بار ديگر نخـواهم  كردم و اگر گناه بياموز من تو بهبينمنميرا كه

 تو اختيـار     پس كني تو رد مي   كهچون:  خواهد گفت  ، تو جزا داده    رأي برحسب
 بگو؟  داني مي صوابچه و آن مننه وكن

كهشنود مرا مي كه  هر مرد حكيمي   بلكه، خواهند گفت   من  به  فطانت صاحبان
وب  كهكاش. نيست تعقّل او از رويكلامزند و مي حرف معرفت بدونايوب  ايـ

 خـود    بـر گنـاه    كـه چـون .دهـد  مي  جواب ه شريران  شود، زيرا   آخر آزموده  هتا ب 
 ضـّد خـدا سـخنان   زنـد و بـه   مـي  ما دستكدر ميانكند و را مزيد ميطغيان

.گويدبسيار مي

يازيرا گفتـه ؟تر هستماز خدا عادل من گفتي كهشماري مي را انصافآيا اين
 خـواهم  منفعـت چيـز بيـشتر از گنـاهم    چه و بهواهد شد خ فايده تو چهبراي
 و ها نظر كـن  آسمان سويبه.را با تو و رفقايتگويم مي تو را جوابمن.يافت
 او چـه  بـه  كـردي گنـاه اگـر  .بلندترنـد  از تـو  نما كه را ملاحظه و افلاكببين

 شديگناهياگر ب ؟ كردي چه وي براي تو بسيار شد    و اگر تقصيرهاي   رسانيدي
 مردي تو بهشرارت؟ است چيز را گرفتهچه تو و يا از دست بخشيدي او چهبه

هـا   ظلماز كثرت.رساند مي فايدهآدم بنيتو به و عدالترساند تو ضرر ميچون
 كـه گويـد  نمـي و كـسي كنند مي استغاثهزورآورانآورند و از دستفرياد برمي

ا از بهـايم و ما ربخشد سرودها مي شبانگاه كهاست كجا مني آفرينندهخداي
 تكبر  سبب بهپس.بخشد مي حكمت آسماناز پرندگان ودهد مي تعليمزمين

شـنود و   را نمـي زيرا خدا بطالتنمايد، نمياما او اجابتكنند فرياد ميشريران
، بيـنم  او را نمـي  كـه گـويي هرچند مـي .فرمايد نميحظهملاآن برقادر مطلق



38

 كـه  سبب از اينالآنو اما  منتظر او باشپس.  استوي در حضور دعويليكن
 جهتاز ايننمايد، اعتنا نمي گناه كثرتكند و به نميمطالبه خويشدر غضب

.گويد بسيار مي سخنان معرفتگشايد و بدون مي بطالت خود را بهدهانايوب

 خـدا هنـوز سـخني   بـراي ، زيرا از نمايم تا تو را اعلام صبر كن اندكي منبراي
 را توصيف  ، عدالت خويش خالق  آورد و به    خود را از دور خواهم     علِم.  است باقي

 كامـل  در علِـم كـه آن وست ني ـ دروغ من كلام حقيقتكهچون. نمودخواهم
كنـد و در   نمـي اهانت را و كسي خدا قدير استاينك.  نزد تو حاضر استاست
.دهـد  را مـي مـسكينان دارد و داد نمـي  نگاهشرير را زنده. قادر است عقلقوت

 تـا   بر كرسيپادشاهان را با ايشانگرداند، بلكه برنمي خود را از عادلانچشمان
 و  شـوند  زنجيرها بـسته بهاما هرگاه.شوند مي سرافراشتهسنشاند، پ ابد ميبه
نمايانـد و   مي ايشانرا به ايشان اعمالگاه آن گرفتار گردند مصيبت بندهايبه

 تأديب را برايشان ايهايگوشواند تكبر نمودهكه را از اين ايشانتقصيرهاي
 اگـر بـشنوند و او را   پـس .نمايند بازگشتناهفرمايد تا از گ و امر ميكندباز مي
 خـود را  هاي و سالخواهند بردسره  ب را در سعادت   خويش  نمايند، ايام  عبادت

 را  جـان  معرفـت افتـاد و بـدون   خواهنـد و اما اگر نشنوند از تيـغ در شادماني
 و چـون ماينـد ن مـي  را ذخيرهغضب فاجرند در دل كهاما آناني.ند سپردخواه

ميرنـد و    مـي   جـواني   در عنفـوان   ايـشان .نمايند نمي بندد استغاثه  را مي  ايشان
 نجـات   ايشان  مصيبت  را به  كشانمصيبت.شود مي  تلف  با فاسقان   ايشان حيات

 مصيبت تو را نيز از دهانپس.كندمي باز را در تنگي ايشانبخشد و گوشمي
 تـو از  يبـود و زاد سـفره   نمـي  تنگيدر آن كه وسيعدر مكانآورد،  ميبيرون
 با هـم  و انصاف داوري، ليكنشرير پر هستيو تو از داوريشد مملو ميفربهي

 تـو را  ي كفـّاره  و زيـادتي  ببرد تعدي تو را بهخشم مباداباحذر باش.ملْتَصِقند
 تمـامي  طلا و نه، نه خواهد آورد؟ ني حساب تو را بهدولتآيا او. سازدمنحرف

ت ، كـه   آرزومنـد مبـاش     شـب  براي.  را  توانگري قواي  ايـشان هـا را از جـاي   امـ
 ترجيح را بر مصيبت تو آن زيرا كه نشوي مايل گناه به كهباشبا حذر.بردمي

 او تعلـيم    مثـل  كـه كيـست . باشـد  مـي   خود متعال   خدا در قوت   اينك.ايداده
 بگويـد تـو      كـه   و كيست   باشد  كرده  او تفويض   او را به    طريق  كه كيستبدهد؟

ي  درباره كه او را تكبير گويي اعمال كه باش ياد داشتهبهاي؟نمودهانصافيبي
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هـا را از مردمانْ آن. نگرندها مي آن به آدميانجميع.سرايند ميها مردمانآن
 شـماره .شناسـيم  و او را نمـي  اسـت عـال خدا متاينك.نمايند ميور مشاهدهد

كنـد و  مـي  را جـذب  آبهـاي  قطرهزيرا كه. كرد نتوان او را تفحصهايسال
و بـر  ريـزد  مـي  شـدت  را به ابرها آنكه.چكاند مي آن را از بخاراتها بارانآن

شوند، يـا  مي پهنگونهه بفهمد ابرها چ كهآيا كيست.تراود مي فراواني بهانسان
هـاي عمـق گستراند و  مي  نور خود را بر آن      او را بداند؟ اينك    ي خيمه رعدهاي

 را  و رزقكنـد مـي ها را داوريها قوم آني واسطه بهزيرا كه.پوشانددريا را مي
 مأمور  را بر هدفآن وپوشاند ميخود را با برقهايدست.بخشد مي فراوانيبه

از .دهنـد  مـي اطـّلاع  او از برآمدندهد و مواشي از او خبر ميرعدش.سازدمي
، صـداي  دادهگـوش .گردد ميلرزد و از جاي خود متحرك مي من نيز دلاين

زيـر   را درآنشـود،  صـادر مـي   وي از دهان را كهاي و زمزمهآواز او را بشنويد
بعـد از آن . زمـين هـاي  را تـا كـران   خويش و برقفرستدها مي آسمانتمامي
 شنيده آوازش  و چون  دهد رعد مي   خويش  آواز جلال  بهكند و    مي  غرّش صداي

اعمـال . دهـد  مي عجيبخدا از آواز خود رعدهاي.نمايدها را تأخير نميآنشد
: گويـد  را مي  زيرا برف .آورد مي  عمل  به مكني نمي ها را ادراك   ما آن  كهعظيمي

.  را  زورآور خـويش   هـاي  بـاران   را و بـارش     باران  بارش همچنين.  بيفت زمينبر
گاهآن. او را بدانند اعمال مردمانسازد تا جميع مي را مختومهر انساندست

از .گيرنـد  مـي   آرام  خـويش  هـاي رونـد و در بيـشه      خـود مـي     مأواي  به وحوش
 خـدا يـخ  ياز نفخـه . برودت شمالهايآيد و از برج گردباد ميجنوبهايبرج

 سـنگين   رطوبـت   نيز بـه   ابرها را .گرددها منجمد مي   آب شود و سطح  ميبسته
 هـر سـو      او بـه    دلالـت  ها به و آن كند مي خود را پراكنده   برق سحاب،  سازدمي

 بـه  مسكون ربع تماميها امر فرمايد بر روي آن بهچهشوند تا هرآنميمنقلب
 خود يـا بـراي   زمين جهت بفرستد يا به تأديبها را براي آنخواه.آورندعمل

.رحمت

آيا مطلّع. كنتأمل خدا عجيب و در اعمالبايست.  نما را استماع اين ايوباي
 خـود را  ، ابرهـاي و بـرق دهدها قرار مي آنرا به خود  خدا عزمكه وقتيهستي

 او ي عجيبهيا از اعمالهستي ابرها مطلّعيآيا تو از موازنهسازد؟ ميدرخشان
 كـه شـود هنگـامي   ميتو گرمهاي رختگونهه  چكه؟ است، كامل در علِمكه
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 كـه  را بگستراني فلكانيتومي اوگردد؟ آيا مثل مي ساكن از باد جنوبيزمين
 تـوانيم  چـه  با وي كه بدهتعليمما را؟ است مستحكمشده ريختهيمانند آينه

 او  بـه  گويم سخنيا چون. آوردنتوانيم نيكو سخن تاريكي سبب، زيرا بهگفت
 را  آفتـاب و حـال  گـردد تـا هـلاك   گويـد  سـخن شود يـا انـسان   ميخبر داده

.  كنـد  را پـاك ، آنتا باد وزيـده  باشد ديد، هرچند در سپهر درخشانتوانينم
قادر مطلـق .  است مهيبجلالآيد و نزد خدا مي از شمال طلاييگيهدرخشند
 كبير كه و در عدالت است عظيمراستي و كرد؛ او در قوتتوانيم نميرا ادراك

 دانـادلان ترسند، اما او بـر جميـع  از او ميدمانلهذا مر.  نخواهد كردانصافيبي
.نگردنمي

R
��د
[FP 5;�د2 
��� آ�د2 �5د��د '�aب را از 
��ناّ��ب'�او-5 ،:

 كمـر خـود را   الآنسـازد؟    مـي  تاريكعلم بي را از سخنانمشورت كهكيست
 زمين را كهوقتي. نما مرا اعلام پس.نمايم مي از تو سؤالزيرا كه مرد ببندمثل
 را پيمـايش  آن كـه كيـست . داري اگـر فهـم   كن؟ بيان كجا بودينهادمبنياد

 بـر چـه    هـايش پايـه  كشيد؟  ريسمانكار را بر آن     كه  كيست !دانيمينمود؟ اگر 
گـان ه سـتار  كـه هنگـامي  را نهاداش زاويه سنگ كهيست ك شد؟گذاشتهچيز

 كـه كيـست  دادند؟ خدا آواز شادمانيران پس و جميع نمودند ترنمّهم بابحص
 بيـرون  و از رحـم جـست  در بـه  كـه  وقتـي  درهـا مـسدود سـاخت   را بـه دريـا 
 آن را قنداقـه كيِ غلـيظ  و تـاري  گردانيـدم  آن ابرهـا را لبـاس  كـه وقتـي آمد؟

 تا  و گفتم  نمودم بندها و درها تعيين   شت پ  و  قرار دادم   آن  براي حديوساختم
از آيا تـو  شود تو بازداشته سركشا امواجججا بيا و تجاوز منما، و در ايناينبه

تـا  ي  گردانيد عارف  موضعش ر را به   و فج   دادي  را فرمان   عمر خود صبح   يابتدا
؟ شوند افشانده از آن را فرو گيرد و شريران زمينهايكرانه
و پـذيرد  مـي  صـورت  لباس چيز مثلگردد و همه مي مبدلزير خاتم گِلمثل

آيـا بـه  .گـردد  مـي  بلنـد شكـسته   و بازويشود مي گرفتهاز ايشاننور شريران
 بـراي  موتآيا درهاي؟اي رفته لجههاي عمق يا به شدهدريا داخلهايچشمه
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 را ادراك زمـين آيا پهناي؟اي را ديده موتي سايه يا درهايست اباز شدهتو
؟ ايكرده

!داني را مي همه اگر اينخبر بدهــ 
 حـدودش  را بـه تـا آن باشـد  كجا مي ظلمتمكان و است نور كدام مسكنراه

وقـت  در آنكه، چونداني ميالبتّه؟ نماييرا درك اوي خانههاي و راهبرساني
،  شـده  داخـل  بـرف هاي مخزنآيا به!  بسيار استروزهايت و عددمولود شدي

 نگـاه  تنگـي  وقـت  جهتها را به آنكهاي نموده را مشاهدهتگرگهايوخزينه
 و شـود  مـي  تقسيم روشنايي طريقه چ؟ به و جنگ روز مقاتله جهت به،داشتم

 سـيل راي ب ـاي رودخانـه  كـه كيستگردد؟منتشر مي زمين بر رويشرقيباد
 نيـست  در آن كـسي  كـه تا بر زمينيها ساخت صاعقه جهت بهطريقي ياكند

و كنـد  و باير را سيراب ويران نباشد، تا زمين آدمي در آن كهبر بيابانيببارد و
قطـرات  كـه ؟ يا كيست هست را پدريآيا باران بروياند؟ را از آن تازههايعلف

 را كيستآسمان آمد؟ و ژاله بيرون يخ كه كيستاز رحمِ را توليد نمود؟شبنم
آيـا  .بندد مييخ لجه و سطحدشو منجمد مي سنگها مثل توليد نمود؟ آبكه

روج ة منطق هايآيا برج ؟گشايي جبار را مي   ؟ يا بندهاي  بنديعِقد ثريا را مي    البـ
ا آي ـ؟نمايي مي او رهبريبناتاكبر را با و دبآوري ميها بيرون آنرا در موسم

آيا آواز خـود  ؟گرداني مي مسلّطزمين را بر يا آنداني را مي آسمانهايقانون
 تـا  يفرسـت هـا را مـي  آيا برقتو را بپوشاند؟ها آب تا سيلرساني ابرها ميرا به

 نهـاد   را در باطن حكمت كهكيست؟حاضريم تو بگويند اينك و به شوندنهروا
 كـه   كيـست  ؟ ابرها را بشمارد    با حكمت   كه كيست بخشيد؟  دل  را به  يا فطانت 

ها بـا هـم    شود و كلوخ   مي  جمع شده غبار گِل  چون؟ را بريزد   آسمان هايمشك
 را  شـير ژيـان  هاي و اشـت كني صيد ميه شير مادبرايآيا شكار راچسبند؟مي

كننـد و در بيـشه   مي را جمع خود خويشتن در مأوايكهحينينماييسير مي
 چـون  سـازد  مـي   آمـاده   غـراب  ا را بـراي    غـذ   كه كيستنشينند؟ مي در كمين 

؟گردند مي آواره خوراك نبودن سبب و بهآورندبرمي نزد خدا فريادهايشبچه
 آهـو را نـشان      حمـل   وضـع  يـا زمـان   ؟دانـي  را مـي    بز كـوهي    زاييدن آيا وقت 

 زاييـدن  كرد؟ يا زمان تواني سازند حساب  مي  كامل  را كه  هاييآيا ماه ؟دهيمي
 خـود فـارغ  زايند و از دردهاي خود را ميهاي، بچه شدهخم؟دانيميراهاآن
هـا  آنروند و نـزد كنند، مي نمو مي، در بيابان شدهوي آنها قهايبچه.شوندمي
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 كـه  و كيـست ، آزاد سـاخت  را رها كـرده  وحشي خر كهكيست. گردندبرنمي
زار را، و شـوره  او سـاختم ي را خانـه  بيابـان  منكه گورخر را باز نمودبندهاي
 را گوشبان رمهروشكند و خ شهر استهزاء مي غوغايبه؟ او گردانيدممسكن

گـاو  آيـا .طلبـد  را مـي  سـبزه  و هرگونـه  او استها چراگاه كوهدايره.گيردنمي
گـاو  آيـا  گيـرد؟  يا نزد آخور تو منزل نمايد تو را خدمت شود كهراضيوحشي
 تـو مـازو  هـا را از عقـب  ؟ يـا وادي  بست شيار تواني به ريسمانش را بهوحشي

 و كـار  كـرد  بر او اعتماد خواهي استم عظي قوتشكهآيا از اينخواهد نمود؟
بـاز   را محصولت كرد كه خواهيآيا براو توكّل نمود؟ خواهي او حوالهخود را به
شود مي متحركّ شادي به شترمرغبال كند؟ جمع خرمنگاهت را بهآورد و آن

گذارد  واميزمين خود را بههاي تخمزيرا كه. نيست لقلق او مثلو اما پر و بال
افشردها را ميپا آنكند كه ميو فراموشكند ميها را گرم آن خاكو بر روي
كنـد كـه  مـي سـختي  خـود هايبا بچه.كنند ميمالها را پا صحرا آنو وحوش

را از  زيرا خدا او    . دشو نمي  و متأسف   است  او باطل   او نيستند؛ محنت   گويا از آن  
 بـه  كـه ميهنگـا .اسـت  نـداده  او را نصيبي و از فطانت ساخته محرومحكمت
 را قـوت   آيـا تـو اسـب     .نمايدمي را استهزا   و سوارش   اسب كند پرواز مي  بلندي

 وخيز  جست به ملخآيا او را مثل؟ايگردانيده ملبس يال او را به و گردنداده
 خـود وجـد   ، از قـوت  پا زدهدر وادي.  استمهيب اوي شيهه؟ خروشايردهآو

، هراسـان  استهزاء كردهبر خوف.رود مي بيرونمسلّحاني مقابلهنمايد و بهمي
ي و نيـزه كنـد  مـي  بر او چكچكتركش.گرددشمشير برنمي و از دمشودنمي

كند  كَرنِاّ صدا مي    و چون  نوردد را مي  زمين غيض  و با خشم  و مزراق  درخشنده
 را از دور     جنـگ  گويـد و   مـي  هـه  شـود هـه     كَرنِـّا نواختـه     كه وقتيايستد،نمي

پـرد  مي  تو شاهين  آيا از حكمت  . و غوغا را    سرداران و خروش كند مي استشمام
 صـعود   تـو عقـاب  آيـا از فرمـان  كنـد؟  مي پهن جنوببطرف خود راهايو بال

، مـأوا   شـده  سـاكن  صخرهبرسازد بلند مي جايرا به خودينمايد و آشيانهمي
 نظـر   خـود را بـه  جـا خـوراك  از آن.بر ملاذ منيـع  تيز وي بر صخره؟سازدمي
 كـه  مكند و جـايي    را مي   خون هايشبچه.  نگردمي از دور  آورد و چشمانش  مي

.جا استگانند او آنهكشت

'��:  را 5-�، اّ��ب
?ّ�ر آ�د2�او
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 كنـد   با خدا محاجه كه نمايد؟ كسي مخاصمهقادرمطلق باكنندهآيا مجادلهــ 
. بدهد را جوابآن

OUا� Rb�D 	� ا��ب S$�1
 دهـانم  خـود را بـه   ؟ دسـت   دهـم   جـواب   تو چه   و به  هستم حقير  من اينكــ  

. افزود و نخواهم دو مرتبهبلكه.  كرد و تكرار نخواهمفتمگ مرتبهيك.امگذاشته

F1��: آ�د و 5-� را از �5د��د '�aباّ��ب'�او

آيـا  . كـن  و مـرا اعـلام  نمايم مياز تو سؤال.  مرد ببندمثل كمر خود راالآنــ 
عـادل  را  تـا خويـشتن  سـازي  مـي  و مـرا ملـزم  نمـايي  ميباطل مرا نيزداوري
الآن كـرد؟  او رعد تواني آواز مثل و به هست خدا بازوييمثل؟ آيا تو رابنمايي

شدت. ساز ملبس و شوكت عزّت و به بده زينت و عظمت جلالبه راخويشتن
بـر . زيـر انـداز  ، او را بـه  نظر افكنده متكبر است هركهخود را بريز و بهغضب
 ايـشان   را در جـاي     بـساز و شـريران      و او را ذليـل      نظر كـن   ر است  متكب هركه

 را درجـاي  ايـشان هـاي  نمـا و روي  پنهان در خاك را با همايشان.كنپايمال
 دسـت  كـرد، كـه   تـو اقـرار خـواهم    نيز درباره منگاهآن. كنمحبوسمخفي
 را علـف  كـه ام او را با تو آفريده كه بهِيموتاينك. تواند دادرا نجات توراستت

هـاي  در رگ وي و تواناييباشد مي او در كمرشهمانا قوتخورد، گاو ميمثل
 پيچيـده  هـم  به رانشهايرگ. جنباند سرو آزاد مي خود را مثلدم.شكمش

هنـين  آ تيرهـاي  مثـل  و اعضايش برنجينهاي لوله مثلهايشاستخوان.است
داده او را بـه اش او را آفريـد حربـه   كـه آن.  خـدا اسـت   صـنايع او افضل.است
تماميِ حيوانـات ها در آن كهروياند مي علوفهها برايش  كوه  كه  درستي به.است

نيـزار و در    ي  در سـايه  . خوابـد  كُنـار مـي    زيـر درختهـاي   كنند؛ مي صحرا بازي 
 را  وينهـر  و بيـدهاي پوشـاند  خود ميي سايهبهر او را كُناهايدرخت.خلاَب
ترسـد و اگـر چـه   نمي اوكند، ليكن مي طغيان رودخانهاينك.نمايد مياحاطه
 او را گرفتار  استاننگرآيا چون. خواهد بود شود ايمن ريخته در دهانشاُردن
 تـواني   را بـا قـلاّب     آيـا لِوياتـان   ؟ سـفت   تـوان   را با قلاّب    وي  يا بيني   كرد توان

 كـشيد؟    او مهار تـواني    آيا در بيني   فشرد؟  تواني  را با ريسمان   كشيد؟ يا زبانش  
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 زيـاد خواهـد نمـود؟ يـا     آيا او نزد تو تـضرّع ؟ سفت تواني را با قلاّب اشيا چانه 
و را بـراي    يـا ا   آيا با تـو عهـد خواهـد بـست         ؟ تو خواهد گفت    به  ملايم سخنان

 كرد؟ يـا او را   تواني بازي گنجشكاو مثلآيا با؟ گرفت خواهي دايميگيهبند
 از او داد و سـتد خواهنـد   دانصـيا جماعـت آيا؟ بست خود تواني كنيزانبراي
هـا   او را بـا نيـزه  آيا پوسـت خواهند نمود؟ تقسيم تاجران يا او را در ميانكرد

 خـود را بـر او   اگـر دسـت  ؟گيران ماهيخُطاّفهاي را با يا سرشكرد توانيمملّو
 او  اميـد بـه  اينـك . كـرد  و ديگر نخواهيداشت ياد خواهي را به جنگبگذاري

 اينقـدر  كـسي شـود؟  نمي درافكنده روي بهآدمي نيزآيا از رؤيتش.  استباطل
كيست بايستد؟ در حضور من كه كيستپس. برانگيزاند او را كهمتهور نيست

 است زير آسمان؟ هرچه او رد نمايمبه، تا داده منبه، چيزي جسته سبقتكه
 و جمـال  شـد و از جبـروت   نخواهم خاموش اعضايشيدرباره.است مناز آن

: دادخبر خواهم اوتركيب
 دو صـف ميـان  در كـه كيـست  و وانـد نمـود   او را بـاز ت  لبـاس  روي كهكيست

هايش دندان دايره؟ را بگشايد  اش چهره  درهاي  كه كيست شود؟  داخل دندانش
 شـده  وصـل محكـم باشد، با مهـر  فخر او مي زورآورشسپرهاي. استهولناك

بـا همـديگر   .گذردنميها آن باد از مياناند كه چسبيدهبا يكديگر چنان.است
 او نـور  هـاي از عطـسه .شوندنمي جدا ملْتَصِقند كهاند و با هم شدهل وصچنان
هـا   مـشعل از دهـانش .اسـت  فجـر هاي پلك او مثلگردد و چشمان ميساطع
آيـد مثـل   او دود برمـي هايبينياز.جهد برمي آتشهايآيد و شعله ميبيرون
 شـعله شود و از دهـانش  ميروختهاف او اخگرهااز نفس. و پاتيل جوشندهديگ

 رقـص  رويـش  پـيش  و هيبـت دارد نـشيمن  قـوت بـر گـردنش  .آيد ميبيرون
 كـه  اسـت  مـستحكم  و بر وياست چسبيده هم او به گوشتطبقات.نمايدمي

 آسـيا   زيرين و مانند سنگاست مستحكم سنگ مثلدلش.شود نميمتحركّ
 و از خـوف شـوند  مـي هراسـان  نيرومنـدان خيزد او برميچون.باشد ميممحك

 و نـه   مـزراق   نـه  ، نيـزه  كنـد و نـه    اثـر مـي    او شمشير بـه  نه  .گردندخود مي بي
 او  كمـان تيرهاي. پوسيده را مانند چوبو برنجشمارد مي كاه را مثلآهن.تير

عمـود مثـل  . شـود  مـي  مبدلاه ك نزد او بهفلاخنهايدهد و سنگرا فرار نمي
 تيـز   سفالهاي پارهدر زيرش.خندد مي مزراقحركتشود و بر مي شمردهكاه

جوشـاند و   مـي  ديگ را مثللجه.كند مي پهنبر گِل را پر ميخ و گردوناست
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سـازد   مـي  تابان خويش را در عقبراه.گرداند ميعطاّراندريا را مانند پاتيلچه
 كـه  نظيـر او نيـست   خـاك بر روي.برند مي را سفيدمو گمانلجه كه نوعيبه

 حيواناتافكند و بر جميعبر هرچيز بلند نظر مي. باشد شدهآفريدهخوفبدون
. استپادشاهسركش

cا��ب��ا� 
� داد2را (�اب'�او��اّ��ب-5 ،:

 كه كيست. نمود  نتوان  و ابداً قصد تو را منع      ادر هستي  هر چيز ق    به  كه دانممي
به. نمودم تكلمّ نفهميدمچه آن به منسازد؟ لكن مي مخفيعلِم را بيمشورت

؛  گـويم  سخنمن بشنو تاالآن.دانستم بود و نمي من از عقل فوق كهچيزهايي
 بـودم  تـو شـنيده  بـاره در گـوش از شنيدن. بده مرا تعليمنمايم مياز تو سؤال

 و در  دارم كراهـت خويشتن از جهتاز اين.بيند تو را مي من چشمن الآليكن
.نمايم مي و خاكستر توبهخاك

0� داد2�5�
CDو وا
 را ��	  $�^)�ن ا�
'�او��آ	 �� �N� از ا�


�د�+��* ا�Q-�ز &�	'�او��آ	 ��د 5-�	اّ��ب�=  :

چـه  آن مـن ي دربـاره  زيرا كه، شدهافروخته بر تو و بر دو رفيقت منخشمــ 
 براي قوچ و هفت گوساله هفت حالاپس.نگفتيد ايوبام بنده مثل استراست

 خويـشتن  جهـت  به سوختني، قرباني رفتهايوب منيخود بگيريد و نزد بنده
 او را مـستجاب  شما دعا خواهد نمود، زيرا كهجهت به ايوبامنيد؛ و بندهبگذرا

 مـن  دربارهكه، چون شما برسانم شما را بهحماقت فرمود، مبادا پاداشخواهم
. نگفتيدايوبام بنده مثل است راستچهآن

F��1*��N+���&* و ���P�د ����M* ا�Q-���ز &�+��� �=���T و 

��د2  ا��;�ن ��	 '�او���  آ�	 ����* ��	 ، ر=��	 �=�
 ا

�+�د�����؛ و�����د، �+���#  ����� را 
����0[�باّ�����ب'�او
د��� آ��د،   '��د  ا�L�Tب  ���اي  اّ��بو �Eن=�
�د
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���'�اوY�6
� اّ��ب�	'�او�� و او را دور $�'

    دا��	  E <�1	 !ن دو E)�ان �= �a� د ��د� C�+) و

<����)���ن  و &+���
* '���اه�ا�>< و ه+��	 ����ادرا! 
<+������D4د وي����� 2�����
! 	�����������ن ������ وياش، در '� 
�������
*<و او را در�������ر2'�رد������+& *�Y�6�����
 آ�����	 

���4� او ر$�����2	'�اوN& د�� 	5-�*Pّ0&   و ��� داد
Fه�آ d�  	a�0D   Fو ه��آ  d��  	��PM   	�� e�f او داد 


�����Yرك اووّل را ������;�� از ا!'����� اّ������ب'�او������و
 ه4ار �5$-)� و ��> �AEرد2 او راآ	=�
�د، E)�ن

و  ���د  
��د2  �5و و ه4ار ا8غ(-�ه4ار ��� و ه4ار  
� را و د'����� اوّل د'����� �����د �0���1 و $���	او را ه-���

����م را ���Dَنْ هَ-ُّ���ك و $��ّ�مNَ�ْ6ِ��Dَ	 را و دوّمَ�+�َ+��	 
���A�
و در &+���
*د���
 ز����ن اّ����بد'����ان 
��9# ز

��?��Tرت ��� و �1�ر ا��;�ن        ��=�;�� را در  ، ا��;�ن   
 �T� و   اّ���ب و ��N� از !ن  داد ار�i* ��ادرا�;�ن
��ن
#��AEل���$ *��5���� '���د و �0��1ان�0��1ان �+���د و ز

 ���1 و  اّ���ب F1. د�� �AEرم '�د را &� 1;��01ان
� و=�ت �ـ�Q�$2^ـ�رد2=�� .


